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 چكیده

اين در حالي استت كته امتروشه شتادكامي يزتي اش      . دهند شواهد موجود، وضعيت نامطلوب شادكامي در جامعۀ ايران و استان ايلام را نشان مي

پژوهش حاضر كوشيده است با شناسايي عوامل اثرگتذار  . رود  نظم اجتماعي به شمار ميهاي مهم توسعه و رفاه و عنصري مهم در پويايي   مؤلفه

هاي دوركتيم، گيتدنو و     چارچوب نظري پژوهش براساس ديدگاه. هايي براي بهبود وضعيت موجود ارائه كند  بر شادكامي در استان ايلام، توصيه

نتتاي  تلليتل نشتان    . هاي كيفي و كمتي انجتام شتده استت      همومان اش روش پژوهش به روش تركيبي و استفادۀ. اينگلهارت تدوين شده است

شناختي، انسجام اجتماعي، دينداري و شتبزۀ روابتخ خويشتاوندي بتا شتادكامي        دهند رابطۀ متغيرهاي اعتماد اجتماعي، ثروت، امنيت هستي  مي

تترين راهبترد بتراي ارتقتاي وضتعيت        منولۀ اصلي شي اجتماع بههاي پژوهش، راهبرد باشسا  براساس يافته. مستقيم و رابطۀ آنومي معزوس است

هتاي اجتمتاعي     شادكامي در استان ايلام شناسايي و در قالب سه توصيۀ تقويت انسجام اجتمتاعي، احيتا و بتاشآفريني ستنت و تترميم گسستت      

 .عملياتي شده است

 انسجام اجتماعيشادكامي، توسعه، رفاه، ايلام، اعتماد اجتماعي،  :کلیدی یها واژه
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 لهأمقدمه و بیان مس

هاي   ترين مؤلفه  منولۀ يزي اش مهم هاي اخير به  شادكامي در دهه

و اي در ادبيتات توستعه     رفاه و توسعۀ اجتماعي جايگتاه ويتژه  

شتواهد  . هاي اجتماعي و رفاهي پيدا كرده است  گذاري  سياست

 ,.Helliwell et al)هاي جهاني شادكامي   موجود، اشجمله گوارش

ذكتايي،  )هاي متعدد داخلتي   و نيو نتاي  پژوهش( 2018 & 2017

؛ چلبتي و موستوي،   8713گنجتي،  ؛ 8713؛ باصتري،  8712؛ معيدفر، 8732

شادي در جامعۀ ايران را نشان  ، وضعيت نسبتاً نامطلوب(8713

 .دهند مي

هتاي اخيتر     در استان ايلام نيو نظم اجتماعي سنتي در سال

دستخوش تغييرات اساستي شتده استت و هنجارهتاي ستنتي      

اند   استلزام و نيرومندي خود را تا حدود شيادي اش دست داده

كه نمودهايي اش آن در تضعيف اشزال سنتي سرمايۀ اجتمتاعي  

براي مثال در پژوهشي كته در شتوراي فرهنت     . دشو ديده مي

هاي فرهن  عمومي انجام شتده    عمومي كشور دربارۀ شاخص

اند كه بتين   درصد اش پاسخگويان ايلامي اظهار داشته 82است، 

بستگان درجه يک آنها فردي وجود دارد كه با او قطت  رابطته   

ر اش اين نظر استتان ايتلام رتبتۀ اول را در كتل كشتو     . اند  كرده

بتته نقتتل اش  8732شتتوراي فرهنتت  عمتتومي كشتتور،  )داشتتته استتت 

در طتر  ستنجش سترمايۀ    . (30: 8732بركاتي،  اورعي و طلوع  صديق

كه در شتوراي اجتمتاعي كشتور انجتام      -اجتماعي كشور نيو 

بتا   18/2ميانگين ميوان سرمايۀ اجتمتاعي استتان    -شده است 

اش سطح متوستخ   تر  بوده است كه اندكي پايين 2تا  8دامنۀ بين 

در برختتتي اش (. 8730شتتتوراي اجتمتتتاعي كشتتتور،  )قتتترار دارد 

هاي مربوط به سنجش يا تخمين سرمايۀ اجتمتاعي در   پژوهش

هتاي سترمايۀ     للاظ شاخص هاي كشور نيو استان ايلام به  استان

؛ 8712ستعادت،  )هاي آختر قترار داشتته استت       اجتماعي در رده

 (.8737و رشمي، ؛ باستاني 8711شعباني و سليماني، 

هتاي بعتد اش     ويژه بتين نستل   اشطرفي، تقاضاهاي رفاهي به

صورتي روشافوون افوايش يافتته استت؛ امتا     انقلاب و جن  به

با تأكيد بتر   -هاي رفاهي سابق   ريوي  ها و برنامه  گذاري  سياست

اند امزانات و شرايخ   نتوانسته -افواري   ابعاد اقتصادي و سخت

نتيجۀ اين . سخگويي به اين تقاضاها فراهم كنندلاشم را براي پا

هاي وسي  به خارج اش استتان و بتروش دامنتۀ      مسائل، مهاجرت

هتاي اجتمتاعي ماننتد خودكشتي،       وسيعي اش مستائل و آستيب  

در استت؛ بتراي مثتال،    ...  جمعتي و  هاي دستته   خشونت، نواع

حالي كه مطتابق سرشتماري عمتومي نفتوس و مستزن ستال       

درصد اش جمعيتت كشتور را    33/2تان ايلام جمعيت اس 8732

« اقدام به خودكشي»هاي   دهد، سهم استان اش پرونده  تشزيل مي

شتدگان ناشتي اش     هتاي فتوت    درصد و اش پرونده 87در كشور 

ويتژه   ايتن مستهله بته   . درصد است 7/7خودكشي اش كل كشور 

طوري كه سهم شنتان استتان    دربارۀ شنان نمود بارشتري دارد؛ به

درصد و سهم شنتان   1/22لام اش اقدام به خودكشي در كشور اي

درصتد   3/7شدگان ناشي اش خودكشي در كشور   استان اش فوت

ميتوان خودكشتتي در استتان ايتتلام در    (.8731پتتور،  علتي )استت  

هتتاي متمتتادي رتبتتۀ اول را در كشتتور داشتتته استتت       ستتال

ستان تعداد اقدام به خودكشي در ا (.821: 8711سروستاني،  صديق)

هتاي   بوده است كه با نوسان در سال 8737مورد در سال  271

كاهش يافته است؛ اما در ادامته   8731مورد در سال  13بعد به 

 8712مورد در سال  712با يک روند افوايشي مستمر به تعداد 

در فاصتتلۀ (. 772: 8717شاده و همزتتاران،  جمشتتيده)رستتيده استتت 

متتورد  7137عتتداد در مجمتتوع ت 8711تتتا  8712هتتاي   ستتال

درصد اش آنهتا موفتق    81خودكشي در استان رخ داده است كه 

ميتوان اقتدام بته    (. 81: 8732خورشتيدي و همزتاران،   )بوده استت  

 8737متتورد، در ستتال  078تعتتداد  8732خودكشتتي در ستتال 

مورد بوده است  8203تعداد  8730مورد و در سال  310تعداد 

؛ بته عبتارتي، ميتوان اقتدام بته      (8730سالنامۀ آماري استتان ايتلام،   )

خودكشي در طول دو دهه در استان رونتدي افوايشتي داشتته    

قتتل  )هاي مختومۀ جرائم خشتن    همچنين توشي  پرونده. است

هتاي عمتومي در     در دادگتاه ( عمد، ضرب و جر  و تخريتب 

طور ميتانگين   به 8712تا  8731هاي   استان ايلام در فاصلۀ سال

ار نفر بوده و استان در اين باشۀ شماني در صد هو 7/122تعداد 

شارع و )هتاي كشتور داشتته استت       را بتين استتان   2ساله رتبۀ  2

هتتاي قتتل عمتتد و    تعتتداد ختام پرونتده  (. 882: 8732لتک،   شنتدي 

مورد بوده است كه تا سال  8218، 8712جر  در سال   و  ضرب
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مورد رسيده است؛ اما در  8712اندكي كاهش يافته و به  8732

متورد افتوايش يافتته     0227با جهشي ناگهتاني بته    8737ال س

كه اين ارقام بتا توجته بته    ( 8730سالنامۀ آماري استان ايلام، )است 

اين مسائل . روند  جمعيت پايين استان، ارقام بالايي به شمار مي

اند و كيفيتت شنتدگي و    شيراشۀ نظم اجتماعي را تضعيف كرده

شتده   هتاي انتدا انجتام    شپتژوه . انتد   بهويستي را كاهش داده

؛ الماستتي و همزتتاران، 8737الماستتي، )دربتتارۀ شتتادكامي در استتتان 

اند كه شادكامي در استتان در   نيو گوياي آن( 8738؛ شيبايي، 8737

ايتن در حتالي   . سطح متوسخ و متوسخ رو به پايين قترار دارد 

هاي توسعه، شادكامي هتم يزتي اش     است كه امروشه در ديدگاه

رود و هتم    هاي توستعه و رفتاه بته شتمار متي       ؤلفهترين م  مهم

تتوان    شاخص بسيار مناسب و گويايي است كه اشطريق آن مي

هتاي    ريتوي   يافتگي، رفاه و ميوان موفقيت برنامته   سطو  توسعه

 .گيري كرد  اي و رفاهي را انداشه  توسعه

هتا و    حال با توجه به نقش و اهميتت شتادكامي در نظريته   

اي و رفاهي و با توجه به وضتعيت نته     هاي توسعه  ريوي  برنامه

چندان مطلوب آن در جامعتۀ متا، براستاس قتراين و شتواهد      

گتتذاري در عرصتتۀ شتتادكامي و   موجتود و نيتتو لتتووم سياستتت 

بهويستي ذهني، بررسي مسهله اهميت يافته است و پرستش اش  

چنتتد و چتتون وضتتعيت شتتادكامي، عوامتتل متترتبخ بتتا آن و   

هايي درختور اهميتت تبتديل      آن به پرسشراهزارهاي راتقاي 

بر اين مبنا، پژوهش حاضتر در صتدد بررستي مستهلۀ     . اند شده

منولۀ نمونۀ پژوهش،  شادكامي است و با انتخاب استان ايلام به

وضعيت شتادكامي در  : هاي شير پاسخ دهد  كوشد به پرسش  مي

، عوامل متؤثر  (توصيف)استان ايلام در چه سطلي قرار دارد؟ 

و چه راهزارهايي براي ارتقاي وضعيت ( تبيين)اند  ن كدامبر آ

 تصتتور و اجتترا هستتتند؟  شتتادكامي در جامعتتۀ ايتتلام قابتتل  

 (.گذاري  سياست)

 

 پیشینۀ پژوهش

ها دربارۀ شتادكامي انجتام    هاي اخير انبوهي اش پژوهش  در سال

هاي مختلفي اش آنها بته عمتل     بندي  توان دسته  شده است كه مي

هايي است كه عوامل مؤثر  در اينجا تمركو بر پژوهشآورد؛ اما 

نظر به گستردگي و تنتوع ايتن   . اند بر شادكامي را بررسي كرده

ها، امزتان مترور همتۀ آنهتا در مقالتۀ حاضتر وجتود         پژوهش

تترين متغيرهتاي شتايان توجته آنهتا       رو، بر مهم اين نداشت؛ اش

 .تمركو شده است

العتات دربتارۀ   يزي اش متغيرهايي كته بيشتترين حجتم مط   

طتور كلتي    رابطۀ آن با شادكامي انجام شده است، درآمد و بته 

و هتم در  ( افتراد )ثروت و شرايخ اقتصادي هم در سطح خرد 

است كه ابتدا توستخ استترلين   ( وضعيت كشورها)سطح كلان 

نشتان داد همبستتگي    ختود  مطالعتۀ  در وا. مطر  شد (1974)

هتاي    داده تلليتل  امتا  مثبتي بين درآمد و شتادي وجتود دارد؛  

 ثتروت، شتادي   افتوايش  بتا  شمان مرور بهدهد   طولي نشان مي

ايتن مستهله بعتدها بته      (.Easterlin, 2005: 42)مانتد    متي  ثابتت 

هتاي نابته و راتتول     پژوهش. معروف شد« پارادوكس استرلين»

 7، كنتي (1989) 2، وينهتوون (2000) 8، فري و استوتور(2010)

و ( ثتروت )همگي اش وجود رابطۀ مثبت بين درآمتد  ... و( 1999)

ئويشتي و  همچنتين نتتاي  پتژوهش    . دهنتد   شادكامي خبتر متي  

نيو وجود رابطتۀ معزتوس بتين نتابرابري در      (2011) 0همزاران

دربارۀ رابطۀ درآمتد و شتادي،   . دهند  ثروت و شادي را نشان مي

كتته بتتا وجتتود مناقشتتات و نتتتاي  متفتتاوت و بعضتتاً متناقضتتي  

دهند، بر ستر پتن  مستهله توافتق       هاي مختلف نشان مي پژوهش

درآمد در قياس با متغيرهاي ديگر مانند شنتدگي   -8: وجود دارد

خانوادگي، مراودات اجتماعي و مذهب تأثير كمتري بتر شتادي   

تأثيرگذاري درآمد بر بهويستتي شتناختي نيرومنتدتر اش     -2. دارد

همبستگي منفي درآمتد   -7. تأثير آن بر بهويستي احساسي است

ميتل و اشتتيا     -0. تر اش همبستگي مثبت آن است  با شادي قوي

گتذارد؛ مردمتي     براي پول، بيشتر اش خود پول بر شادي تأثير متي 

منولۀ اهداف مهتم شنتدگي ختود تعريتف      كه پول و ثروت را به

كننتد، در مقايسته بتا ديگتران       اند و اين هدف را تعقيب مي كرده

                                                      
1 Frey & Stutzer 
2 Veenhoven 
3
 Kenny 

4 Oishi et al. 
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شيوۀ هوينۀ پول بيشتر اش مقدار برختورداري اش   -2 .كمتر شادند

 (.Shin, 2015: 19)گذارد   آن بر شادي تأثير مي

دينتتداري اش ديگتتر متغيرهتتايي استتت كتته در بستتياري اش  

هاي موجود مدنظر قرار گرفته و تأثير آن بر شتادكامي   پژوهش

بتا نظرستنجي اش   ( 2009) 8كلارا و للزو. سنجيده شده است

كشور اروپايي نشتان دادنتد دينتداري اثتر      21در هوار نفر  32

مثبتي بر رضايت اش شندگي دارد و رضايت اش شندگي بين مردم 

 2هتاي اليستون   نتتاي  پتژوهش  . تر بيشتتر استت    مناطق مذهبي

وجود رابطۀ مستقيم بين دينداري و ( 2006) 7و بروا ( 1991)

استت  نيتو نشتان داده   ( 1989) 0پتولنر . دهند  شادي را نشان مي

ميوان حضور در كليسا همبستگي مثبتي با شادي و رضتايت اش  

( 2010) 1و هدي و همزاران (2010) 2ليم و پاتنام. شندگي دارد

انتد رابطتۀ     با بررسي رابطۀ دين و رضايت اش شندگي نشان داده

مستقيمي بين باورهاي ديني و رضايت اش شنتدگي وجتود دارد   

متذهبي بيشتتر اش افتراد    و ميوان رضايت اش شندگي بتين افتراد   

 .غيرمذهبي است

هتاي آن ماننتد     متغير مهم ديگر سرمايۀ اجتمتاعي و مؤلفته  

 3همزتاران  و بتارتوليني . شبزۀ روابخ اجتماعي و دوستي است

در شتادكامي   مهمي نقش اجتماعي دادند سرمايۀ نشان (2008)

 با امااند؛  تأثيرگذاري پول بر شادي را رد نزرده البته آنها دارد؛

 فاصلۀ در آمريزا اجتماعي عمومي پيمايش هاي داده اش استفاده

 ميتوان  بته  آمريزا درشادي  دادند نشان 2220 تا 8332 شماني

 تبيتين  قابتل  دارنتد،  متفتاوتي  تأثيرات كه عامل چهار با شيادي

رشد درآمد، كاهش كالاهاي ارتباطي، كاهش اعتمتاد بته    :است

 آمريزتا  در شادي معتقدند آنها. هاي اجتماعي  نهادها و مقايسه

 رشد مثبت اثر يراش يابد؛ نمي افوايش اقتصادي رشد با همومان

 بدين .دشو مي خنثي اجتماعي سرمايۀ كاهش وسيلۀ به درآمدي

كوشتند    با بتذل توجته بته سترمايۀ اجتمتاعي متي       آنها ترتيب،

 بيشتر درآمدپارادوكس استرلين را بدين صورت تبيين كنند كه 

                                                      
1 Clarke & Lelkes 
2 Ellison 
3

Borooah 
4
 Pollner 

5
Lim & Putnam 

6
Heady 

7 Bartolini et al. 

 تضتعيف  موجتب  كته  شتود   مي شادي افوايش سبب شماني تا

هتاي    با استفاده اش داده( 2009) 1چان . نشود اجتماعي سرمايۀ

پيمتتايش رونتتد توستتعۀ اجتمتتاعي در تتتايوان، رابطتتۀ ستترمايۀ 

اجتماعي و اجواي مختلف آن را با شادي ذهني بررسي كترده  

و نشان داده است رابطتۀ مستتقيمي بتين سترمايۀ اجتمتاعي و      

هتتاي داوطلبانتته، اعتمتتاد    مشتتاركت در ستتاشمان )اجتتواي آن 

ليون  . و شادي وجود دارد( اجتماعي و حضور در اجتماعات

هتتاي   بتتا استتتفاده اش نظريتتۀ كلمتتن، داده( 2010) 3و همزتتاران

انتد و رابطتۀ    پيمايش اجتماعي عمومي كانادا را بررستي كترده  

طته  ايتن راب . اند  مستقيم سرمايۀ اجتماعي و شادي را نشان داده

دار بتوده    اي مختلتف نيتو معنتي     حتي با كنترل متغيرهاي شمينه

بتتا بررستتي رابطتتۀ   ( 2014) 82دميتتر اكيچتتي و كتتاي . استتت

هتاي مختلتف سترمايۀ اجتمتاعي و بهويستتي ذهنتي         شاخص

در تركيته  ( شامل دو مؤلفتۀ شتادكامي و رضتايت اش شنتدگي    )

طتور عتام، عضتويت در     اند اعتمتاد بته ديگتران بته      نشان داده

هاي داوطلبانه و اعتمتاد نهتادي، همبستتگي مثبتت بتا        شمانسا

هتاي   نتتاي  پتژوهش  . انتد  شادكامي و رضايت اش شندگي داشته

و ( 2009) 82، كريستتتاكس و فتتاولر(2013) 88هانتت   هليتتول و

نيتو اش وجتود رابطتۀ نيرومنتد بتين      ( 2004) 87هليول و پاتنتام 

در . هنتد د  هاي دوستي و كيفيت آنها با شادكامي خبر متي   شبزه

شتده در ايتران نيتو متغيرهتاي مهمتي بتر        هاي انجتام  پژوهش

 :ترين آنها به قرار شير است اند كه مهم ار بودهشادكامي تأثيرگذ

هتاي آن    سرمايۀ فرهنگي، اوقتات فراغتت و تمتامي گونته    

هنتري،   -هاي فرهنگي   فرهنگي، فعاليت -هاي علمي   فعاليت)

هتتاي ورششتتي،    ستترگرمي، فعاليتتت  -هتتاي تفننتتي    فعاليتتت

خوراستگاني و همزتاران،    ربتاني )، دينداري (هاي خانوادگي  فعاليت

اعتمادي، آنومي، احساس ناامني و   ، انوواي اجتماعي، بي(8711

، هويتت ملتي، هويتت    (8713چلبتي و موستوي،   )غصب اخلاقي 

هتتا   ش رستتانهمللتتي، روابتتخ اجتمتتاعي و ميتتوان استتتفاده ا   

                                                      
8 Chang 
9 Leung et al. 
10 Ekici & Koydemir 
11 Helliwell & Huang 
12 Christakis & Fowler 
13 Helliwell & Putnam 
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، مقبوليت اجتماعي، اميتد بته   (8711خوراسگاني و همزاران،  رباني)

هتا،    آينده، ارضاي نياشها، عدالت اجتماعي، پايبنتدي بته ارشش  

بتودن فضتاي اختلا  عمتومي، همبستتگي اجتمتاعي،        مناسب

هوارجريبتي و  )احساس امنيت اجتماعي و احستاس ملروميتت   

، ستترمايۀ اجتمتتاعي،  ، ستترمايۀ اقتصتتادي (8713شتتالي،  صتتفري

، (يافتته  و بعتد تعمتيم  )مشاركت اجتمتاعي، اعتمتاد اجتمتاعي    

، درآمتد،  (8732اكبترشاده،  )ارتباطات اجتماعي، سرمايۀ فرهنگتي  

اي، سترمايۀ    احساس منولت نقشي، رضايت اش امزانات منطقته 

اجتماعي، برخورداري اش حقو  شهروندي، استفاده اش امزانات 

، داشتتتن شتتغل مناستتب،  (8732زتتاران، خوراستتگاني و هم ربتتاني)

شيتتارتي، احستتاس امنيتتت،   -دينتتداري، ستتفرهاي ستتياحتي  

گرايتي،    ، برون(8732شاده،   نصرالله)هاي سرگرمي و تفريلي  برنامه

شناسي، تلصيلات، درآمد، سلامت جسماني   ساشگاري، وظيفه

هتتاي ارادي، ستتن و روان    و روانتتي، ميتتوان انجتتام فعاليتتت  

، شتبزۀ اجتمتاعي قتوي، شتبزۀ     (8738نوفرستتي،  )خويي   رنجور  

، حمايتت اجتمتاعي،   (عضتويت انجمنتي  )مشاركت اجتمتاعي  

اميركتافي و  )شخصي، اعتماد نهتادي، احستاس تعلتق     اعتماد بين

، سن، پايگاه اجتماعي، ديندراي، احستاس امنيتت،   (8738شارع، 

، گسترش دامنۀ انتخاب، (در مناطق روستايي)ديررسي اشدواج 

، پايبندي به اعتقتادات  (8732عنبري و حقي، )لروميت احساس م

مذهبي، احساس امنيت اجتمتاعي، عتدالت اجتمتاعي، پايگتاه     

اجتماعي، همبستگي اجتماعي، احستاس ملروميتت نستبي و    

، دينتداري، اعتمتاد اجتمتاعي،    (8732كيتا و اميتري،   )هنجاري   بي

احساس امنيت، سن، احستاس ملروميتت نستبي و احستاس     

، سلامت اجتمتاعي و ابعتاد   (8737دوست و همزاران، رضا)آنومي 

اقتصتتادي،  -، پايگتتاه اجتمتتاعي (8730بختتارايي و همزتتاران، )آن 

، اميتد، امنيتت   (8730راد و همزتاران،  )هاي اوقات فراغت   فعايت

بودن اوقتات   اجتماعي، اعتماد اجتماعي، شرايخ اقتصادي، غني

اري، اميتد بته   ، رضايت اش شندگي، ساشگ(8738شيبتايي،  )فراغت 

آينده، مقبوليت، هدفمندي، خودباوري، پايبندي به اعتقادات و 

، سترمايۀ اجتمتاعي،   (8737الماستي،  )احساس ملروميت نسبي 

ميتتوان درآمتتد، ستتاشگاري، اشخودبيگتتانگي، پرخاشتتگري و    

 (.8737الماسي و همزاران، )احساس ملروميت نسبي 

بنتدي   قستيم توان در پن  دستۀ شير ت  متغيرهاي مذكو را مي

بينتتي، احستتاس    ختتوش)شتتناختي   هتتاي روان  ويژگتتي: كتترد

هتتتتاي   ، ويژگتتتتي...(رنجورختتتتويي و-ملروميتتتتت، روان

، ...(جنسيت، وضتعيت تأهتل، تلصتيلات و   )شناختي   جمعيت

، ...(ستترمايۀ اقتصتتادي، درآمتتد و  )هتتاي اقتصتتادي    ويژگتتي

هتاي اوقتات فراغتت، اعتقتادات       فعاليت)هاي فرهنگي   ويژگي

سترمايۀ  )هاي اجتمتاعي    ويژگي، ...(سرمايۀ فرهنگي و مذهبي،

اجتماعي، روابخ اجتماعي همراه با اعتماد، مشاركت اجتماعي، 

تعامل اجتماعي، حمايت اجتماعي، انتوواي اجتمتاعي، آنتومي    

توضيح مختصري دربارۀ برخي اش متغيرهتاي موجتود در   ...(. و

ۀ سته متغيتر   دربار. رسد  هاي پيشين نيو لاشم به نظر مي پژوهش

اميد به آينده، رضايت اش شندگي و روان رنجورخويي، بايتد بتا   

رسد همپوشاني بسيار بتالايي    احتياط عمل كرد؛ شيرا به نظر مي

در بسياري اش تعاريف موجود، . با مفهوم شادكامي داشته باشند

دهنتدۀ    هتاي تشتزيل    بيني و اميدواربودن يزتي اش مؤلفته    خوش

هتا نيتو    ه شتده و در بستياري اش نظريته   شادكامي در نظر گرفتت 

. شادكامي معادل بتا رضتايت اش شنتدگي تعريتف شتده استت      

كتردن   علاوه، ابتوار استتاندارد آكستفورد ابتتدا بتا معزتوس       به

هاي ابوار استاندارد افسردگي ساخته شده است و متغيري   گويه

تواند با متغير افسردگي همپوشتاني    رنجورخويي، مي  مانند روان

رو، همبستگي قوي بتين ايتن سته     خل داشته باشد؛ اشاينو تدا

در ارتبتاط بتا متغيتر    . متغير و شتادكامي دور اش انتظتار نيستت   

توان گفت باورهاي متذهبي عتلاوه بتر تبيتين       دينداري نيو مي

اي كه اش حيات و مجموعتۀ هستتي بتراي دينتداران       جانبه همه

احساستات   بتردن  خاطري كه بتا اشبتين    كنند و آرامش  فراهم مي

جهت كته عامتل      آورند، اش آن  منفي براي معتقدان به همراه مي

مهمي در پيونددادن فرد با جم  هستند نيو بر افوايش شادكامي 

مناسک ديني اش عوامتل مهتم و تأثيرگتذار بتر     . گذارند  تأثير مي

افوايش انسجام و همبستگي اجتماعي و موجد يک شبزۀ قوي 

انتد كته فترد     هاي اجتماعي حمايتيو منسجم اش روابخ و پيوند

 .ها و تنگناها اش آنها مدد بگيرد  تواند در مواق  گرفتاري  مي

اند كه به نوعي بته   ساير متغيرهاي تأثيرگذار نيو متغيرهايي

انتد؛   اند و پيونددهندۀ فرد به اجتمتاع  رابطۀ فرد با جم  مربوط
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يتن  تتوان ا   متي ( هاي موجتود  براساس نتاي  پژوهش)بنابراين، 

تترين علتت كمبتود شتادي در       فرضيه را مطر  كرد كه اصتلي 

جامعۀ امروش ايران، شوال مفهوم اجتماع است كه خود ابعتادي  

هتا و    رفتتن ظرفيتت   چون ضتعف انستجام اجتمتاعي، تلليتل    

هاي اجتماعي و تضعيف اجتماعات مللتي دارد؛ البتته     سرمايه

 .هاي مستقل و مفصلي نياش دارد  اين فرض به بررسي

 

 مبانی نظری پژوهش

شده دربارۀ موضوع شادكامي در سه  هاي ارائه ها و تلليل تبيين

هتاي متذهبي و    هاي فلسفي، تبيتين  تبيين: دستۀ كلي قرار دارند

طور عتام ايتن پرستش     هاي علمي به  در تبيين. هاي علمي تبيين

مطر  است كه شتادكامي امتري بيولتویيزي استت يتا امتري       

شتود،    خي كه به اين پرستش داده متي  متناسب با پاس. اجتماعي

در علتوم اجتمتاعي و   . هاي مختلفي شزل گرفته استت   ديدگاه

شناستتي كتته بتتر توضتتيح و تبيتتين شتتادكامي بتتر عوامتتل    روان

تتوان سته رويزترد كلتي نگرشتي        اجتماعي تأكيد دارنتد، متي  

و انتقتادي را اش هتم تمييتو داد    ( اجتمتاعي )، نهادين (شناختي)

طتور عمتده در    رويزردهاي نگرشي كته بته  . (22: 8733عنبري، )

اند، بر عوامل اعتقادي، نگرشتي و شخصتيتي    شناسي راي   روان

هتاي اجتمتاعي و     رويزردهاي نهتادين بتر مؤلفته   . تأكيد دارند

ساختاري مؤثر بر شتادي و نشتاط و كاركردهتاي آن متمركتو     

اند و رويزردهاي انتقادي بر نوعي شک و ترديتد دربتارۀ     شده

رويزرد نهتادين  . اند  و جايگاه ادبيات شادكامي دامن شدهفلسفه 

ديتدگاهي كته بتر رفتارهتاي     : خود شامل چند ديتدگاه استت  

جمعي و گروهي تأكيد دارد، ديدگاهي كه به خصائل فرهنگي 

و تاريخي توجه دارد و در تبيين شتادي، ستاختارهاي قتومي،    

و دهتد   هاي فرهنگي را مدنظر قترار متي    گيري  مذهبي و جهت

هتاي كتلان     ديدگاهي كته فراينتدهاي نهتادين ماننتد شتاخص     

توسعه، عملزرد نهادهاي اجتماعي، امنيت و اعتمتاد اجتمتاعي   

: 8733عنبتري،  . ا. ر)كنتد    را براي تلليل شادي بررسي متي ... و

مباني نظتري در پتژوهش حاضتر براستاس رويزترد      (. 38-28

ايتن   نهادين تدوين شده است و اش هر سته ديتدگاه شيرشتاخۀ   

، خصائل فرهنگتي و  (دوركيم)رويزرد يعني رفتارهاي جمعي 

بتتراي ( گيتتدنو)و فراينتتدهاي نهتتادين ( اينگلهتتارت)تتتاريخي 

 .تدوين چارچوب نظري استفاده شده است

كانون توجه اخلاقتي و سياستي دوركتيم، حفتس انستجام      

اجتماعي و پيشتگيري اش آنتومي استت و آنتومي     ( همبستگي)

 ,Vowinckel)كاهش شادكامي استت   منب  اصلي ناخرسندي و

2000; Galatzer, 2000: 505 .)  اش ديتتد دوركتتيم، همبستتتگي

ختود بته     ختودي  اي كاملاً اخلاقي است كته بته    اجتماعي پديده

آيتد؛ پتس، بتراي انجتام       گيتري درنمتي    مشاهدۀ دقيق يا انداشه

بندي و مقايسۀ مذكور ناچار بايد به جاي امر واق  دروني   طبقه

آيد، امري خارجي را كته نمتاد آن استت      مشاهده درنميكه به 

اين نماد . بجوييم و امر دروني را اش راه امر بيروني مطالعه كنيم

تتوان دو   مشهود بيروني، نظام حقوقي است كه بر مبناي آن مي

نوع انسجام اجتماعي مزانيزي و ارگتانيزي را اش هتم تفزيتک    

در  8پيوستگي اجتمتاعي  هم به(. 11-33: 8732دوركيم، . ا. ر)كرد 

اي يا در ميان هر گروهي اش مردم ممزن است عادي   هر جامعه

دو مفهوم اساسي در انديشۀ دوركيم در . شناختي باشد يا آسيب

 7و ستاماندهي  2اند اش انستجام  باب همبستگي اجتماعي عبارت

 .جويد  ويژه در تلليل خودكشي اش آنها سود مي كه دوركيم به

اش يا به پايداري   پيوندهاي فرد با جامعه انسجام به نيروي

توانتتد   روابتتخ اجتمتتاعي درون متتردم اشتتاره دارد كتته متتي    

در حالتت خودختواهي،   . خودخواهانه يا ديگرخواهانته باشتد  

هتا و    ختورد؛ شيترا فعاليتت     تعادل بين فرد و جامعه بر هم متي 

در ايتن  . يابنتد   باورهاي فرد بتر پيونتدهاي جمعتي تقتدم متي     

وان انسجام بسيار اندا است؛ اما ديگرختواهي بته   وضعيت، مي

هايي اشاره دارد كه در آن افراد اش جم  و تعهداتي كه   وضعيت

انتد و   كنتد بته انتداشۀ كتافي جتدا نشتده        بر آنهتا تلميتل متي   

در اين مورد تعادل به ستود جامعته   . خودمختاري كافي ندارند

منظتور اش ستاماندهي    (.Douglas, 1967: 36)ختورد    به هم متي 

ها و آرشوهاي انستاني    توانايي جامعه در كنترل و هدايت كنش

ها و   ناپذير خواست  بدون ساماندهي مؤثر، طبيعت سيري. است
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آرشوهاي انساني هم براي آسايش فرد و هم براي مناف  جامعه 

ستاماندهي نيتو ممزتن استت بستيار      . رود  تهديد به شمار متي 

ساماندهي ضعيف سبب آنتومي  . ف باشدنيرومند يا بسيار ضعي

ساماندهي ضعيف شماني استت  (. Pope, 1976: 25-27)شود   مي

اند و ديگر توان كنتترل و   كه هنجارهاي اجتماعي ضعيف شده

 .ناپذير افراد را ندارند  هاي سيري  مهار اميال و خواسته

به تعبير گيدنو، در اين بخش اش كار دوركيم، گرايشي براي 

يزي اينزه نياشها به هتي   : شود  جنبۀ متمايو ديده ميتركيب دو 

ها به   حد دروني يا مرشي ملدود نيستند و ديگر اينزه خواسته

توانند تلقتق    علت وض  اجتماعي مشخص يا نوع جامعه نمي

هتا اش امزانتات     در اين شرايخ، خواسته(. 32: 8717گيدنو، )يابند 

گيرنتد و موجتب     شدن و تلقتق پيشتي متي     مربوط به برآورده

كه اش عوامتل  )شوند   رواج نوميدي و سرخوردگي بين افراد مي

 قواعتد به بيان خود دوركيم در كتتاب  (. كاهش شادكامي است

، در اين شرايخ هنجارهتا جلتوه و هيهتت    شناسي  جامعه روش

در چنين شترايطي استت   . دهند  بودن خود را اش دست مي  شيهي

اصطلاحي است كته ترجمتۀ آن   آنومي . يابد  كه آنومي بروش مي

در  2هنجاري  يا بي 8قاعدگي  دشوار است؛ اما بيشتر به معناي بي

دوركتيم  ( 1985) 7بته نظتر مستترووي    . نظر گرفته شده است

بته كتار بترده     dereglementآنومي را مترادف وایۀ فرانستوي  

اش ديد او، آنومي . ترجمه كرد 0توان آن را آشفتگي  است كه مي

هنجتاري بلزته بته معنتاي       در آثار دوركيم نته بته معنتاي بتي    

 .نداشتن به قواعد اخلاقي است التوام

« شتر »و « آنارشتي »دوركيم در تقسيم كار آنومي را معادل 

در خودكشتي، آنتومي   . شود  كشيدن مي داند؛ شيرا سبب رن   مي

ران، بيمتاري،  يک حالت است كه بتا همتان صتفات شتر، بلت     

آنتومي هنگتامي   . شود  ساشماني بيان مي  پريشاني، آشفتگي و بي

هتاي اخلاقتي را     يابد كه افراد يتک جامعته ارشش    گسترش مي

ومترج   منولۀ اموري احتمالي بنگرند كه خود متشزل اش هترج  به

 ,Viwinckel)اجتماعي و منبت  ناخرستندي يتا ناشتادي استت      

                                                      
1 Rulelessness 
2 Normlessness 
3 Mestrovic 
4 Derangement 

  متتدرن، تغييتترات شتتتابان اش ديتتد دوركتتيم در جوامتت(. 2000

اقتصتتادي موجتتب افتتوايش تلتترا اجتمتتاعي و  -اجتمتتاعي 

كاهش انسجام اجتماعي شتده استت و ايتن مستهله آنتومي را      

پيامد افوايش آنتومي نيتو كتاهش شتادماني و     . دهد  افوايش مي

( اشجملته خودكشتي  )هاي اجتماعي   افوايش ميوان ساير آسيب

گر اش عوامل بروش آنومي، يزي دي(. Galatzer, 2000: 505)است 

اش ديتد دوركتيم، در   . تضعيف دين و باورهاي مشتترا استت  

جريان تفزيک اجتماعي يا تقسيم كار، دين و باورهاي مشترا 

شوند و در نتيجه اخلا  ديني يا اخلا  ملهتم    دچار ضعف مي

اين كاهش اقتدار اخلاقي قواعتد،  . شود اش دين نيو تضعيف مي

طور خلاصه، ديتدگاه   كند؛ به ا فراهم ميشمينۀ پيدايش آنومي ر

دوركيم بدين شزل است كه تغييرات شتابان اجتمتاعي ستبب   

كتاهش انستجام اجتمتاعي    . شتوند  كاهش انسجام اجتماعي مي

خود افوايش آنومي را در پي دارد و نتيجۀ نهايي اين فرايند نيو 

 .كاهش شادكامي است

بت بتته در انديشتتۀ گيتتدنو، اعتمتتاد همتتراه بتتا احتيتتاط نستت

هاي انتواعتي، اعتمتاد و وانهتي امتور شنتدگي بته دستت          نظام

گيري رابطتۀ    هاي تخصصي و دگرديسي صميميت و شزل  نظام

انتد؛ امتا آن    كنندۀ شتادماني   ترين عوامل تأمين  ناب اشجمله مهم

بعد اش انديشۀ گيتدنو كته در اينجتا بيشتتر متدنظر قترار دارد،       

در . استت  2شناختي  منيت هستيهاي او دربارۀ اعتماد و ا  ديدگاه

منولتۀ   تتوان گفتت گيتدنو جامعته را بته       توضيح اين مسهله مي

گيترد كته در طتول شمتان و مزتان رخ        كردارهايي در نظر متي 

هاي متقابلي كته    ها و كنش  اش ديد او بسياري اش كنش. دهند  مي

واسطۀ روابخ اعتماد با هتم   ساشند، به  كردارهاي اجتماعي را مي

به گمان گيدنو، گتذار  (. Kaspersen, 2000: 98)خورند   ميپيوند 

جوام  اش سنت به مدرنيته ستبب دگرگتوني خاصتيت اعتمتاد     

گيتري    اش آنجا كه در جوامت  ستنتي، ستطح فاصتله    . شده است

هتاي متقابتل اجتمتاعي      مزاني پايين بود، يعني كتنش  -شماني 

چهره بود، اعتماد اشطريق برخورد مستتقيم بتا ديگتران     به چهره

در ايتن  . گرديتد   خورد نيو ابراش متي شد و در همين بر  حفس مي

                                                      
5 Ontological Security 
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جوام ، چهار شمينۀ مللي اعتمتاد وجتود داشتت كته موجتب      

 :شد  شناختي و جلوگيري اش هراس مي  تقويت امنيت هستي

اي بتراي ستاشماندهي     روابخ خويشتاوندي كته وستيله    -8

اجتمتاع مللتي كته     -2. شتوند   روابخ اجتماعي ملسوب متي 

هتاي    شناستي   كيهتان  -7. فضاي ساشندۀ يک ملتيخ آشناستت  

مذهبي كه معمولاً موجب توريق اعتمتاد بته تجربتۀ رويتدادها     

منولۀ وسيلۀ ارتباط حال و آينتده كته در    سنت به -0. شوند  مي

اما بتا   ؛(8712 دنو،يت گ) دارد گذشته به رو ريپذ  يک شمان برگشت

طتوري اساستي دگرگتون     ها به  پيدايش جامعۀ مدرن اين مليخ

داري، اش چنتدين نظتام     ستاختار اساستي سترمايه   اند؛ شيرا   شده

انتواعي تشزيل شده است كه لاشمتۀ عملزترد و كتارآيي آنهتا     

براي مثال اگر هر كدام اش ما بته عملزترد   . اعتماد عاملان است

ونقل، نظام بانزي، بيمه  هايي مانند بهداشت و درمان، حمل  نظام

نشويم، فرضاً اگر اعتماد نداشته باشيم و با آنها وارد تعامل ... و

هاي خود را به جاي بانک در خانه نگهداري كنيم،   همۀ ما پول

 .شود  ها دچار اختلال مي  ادامۀ كار اين نظام

اي تنگاتنتت  بتتا امنيتتت     امتتا اشطرفتتي، اعتمتتاد رابطتته   

طتور خلاصته،    شتناختي، بته    امنيت هستتي . شناختي دارد  هستي

امتتور و استتتمرار  بتتودن  منتتد يعنتتي اعتمتتاد و اطمينتتان اش روال

گيدنو در اينجا هم اش . وضعيت عادي و مرسوم شندگي روشمره

شناستاني ماننتد اريزستون      شناسي مردمي و هتم اش روان   روش

شناختي به ايتن معناستت     امنيت هستي. بسيار تأثير گرفته است

تترين امتور شنتدگي      پاافتاده  ترين و پيش  كه حتي در پس عادي

رجي نهفته استت كته اگتر كنشتگران     وم روشمره آشوب و هرج

شتوند؛    بخواهند به آن فزر كننتد اش ادامتۀ فعاليتت نتاتوان متي     

گتذاري    بنابراين، لاشمۀ استمرار جريان عادي شندگي، سترپوش 

بتودن جريتان    ختاطر اش عتادي    بر اين خطرات بالقوه و اطمينان

راه  چيو روبه همه»فرد با دادن اين وعده به خود كه . امور است

توانتد بته روال عتادي      ، مي«ت و مشزلي پيش نخواهد آمداس

استتاس امنيتتت . هتتاي ختتود ادامتته دهتتد   شنتتدگي و فعاليتتت

شتناختي اش ديتد گيتدنو در دوران كتودكي و در رابطتۀ        هستي

هنگامي كه مادر كودا را ترا . كودا با پدر و مادر قرار دارد

د و اين گرد  دهد كه او برمي  كند، كودا به خود دلگرمي مي  مي

اگر اين حضور و غياب مادر روال . تنها راه حفس آرامش است

شناختي كودا نيرومنتد    منظمي داشته باشد، نظام امنيت هستي

 .خواهد بود

انتد؛    واستطه   در جوام  سنتي، روابخ اعتماد مستتقيم و بتي  

يعني اعتماد به افراد و ديگراني است كه در حضور فترد قترار   

اش استتتمرار روال عتتادي همتتين روابتتخ اطمينتتان فتترد . دارنتتد

شناختي فرد   امنيت هستي( نزردن نوديزان مثلاً خيانت)رودررو 

كنتد؛ امتا در مدرنيتته ايتن اعتمتاد بته         را حفس و نگهداري مي

توانتد امنيتت     فرد تنها در صورتي متي . هاي انتواعي است  نظام

وجودي ختود را حفتس كنتد و اش ادامتۀ روال عتادي شنتدگي       

هاي انتواعتي دخيتل     ن حاصل كند كه احساس كند نظاماطمينا

در شنتتتدگي او روال عتتتادي ختتتود را طتتتي خواهنتتتد كتتترد 

(Kaspersen, 2000: 96-102.) 

اي ديگتر، مستتلوم     شتناختي اش جنبته   حفس امنيتت هستتي  

شتناختي    امنيت هستي. هاي وجودي است  دادن به پرسش پاسخ

طح ناخودآگتاه و  اش اين منظر، منوط به آن است كه فرد در ست 

هتاي    تترين پرستش    خودآگاه عملتي، بتراي بعضتي اش بنيتادي    

هتاي    ايتن پرستش  . هايي در اختيار داشته باشتد   وجودي پاسخ

ايتن  : هاي مربوط بته هستتي    پرسش -8: اند  بنيادين چهار دسته

ها به كشف چارچوب وجودي بتراي واقعيتت بيرونتي      پرسش

ش هستي انساني استت  جامعه بخشي اساسي ا. شوند  مربوط مي

پرستش  . ستاشد   و مليخ بلافصل و نوديک شندگي فترد را متي  

. گتردد   وجودي در وهلۀ اول به همين هستي اجتماعي باش متي 

هتتا بتته   ايتتن پرستتش: هتتاي مربتتوط بتته فناپتتذيري  پرستتش -2

بتودن شمتان مربتوط     بودن آدمي در قيتاس بتا نامتنتاهي     متناهي

هتا بته     اين پرسش: يگرانهاي مربوط به د  پرسش -7. شوند  مي

گردند و در رأس آنهتا    عرصۀ روابخ و تعاملات اجتماعي برمي

يتادين،  هاي بن  اين دسته اش پرسش -0. مسهلۀ اعتماد قرار دارد

هستند كه مسائل مربوط به هويت  8هاي مربوط به خود  پرسش

در (. 8713گيدنو، )گيرند   شخصي، باشانديشي و بدن را در بر مي

                                                      
1
 Self 
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كننده بتراي    هايي منسجم و قان   پاسخ( كنشگر)فرد  صورتي كه

رو  هتا نداشتته باشتد، بتا اضتطراب و نتاامني روبته         اين پرسش

اين نتاامني  . گردد  شناختي او متولول مي  شود و امنيت هستي مي

يابي  كنشگر اش دست: پيامدهاي متعددي به دنبال دارد؛ اشجمله

اي   هالته  ماند، در   جو ميبودن خود عا به استنباطي پايدار اش شنده

بترد و   شدن و اضطرابِ اشيادرفتن به سر مي اش نگرانيِ فراموش

كنتد و هتراس آن را دارد كته شيتر      ترس اش مشزلات پيدا متي 

نتيجۀ اين مسهله ممزن . فشار رويدادهاي خاص در هم شزند

است اندوه، هراس و اضطراب جانزاهي باشتد كته فترد را در    

ختاطر او    ستلب آرامتش و اطمينتان    كنتد و بتا   خود غتر  متي  

توان گفت اش ديد   برد؛ پس مي  هاي شادكامي را اش بين مي  شمينه

اي كه بيش اش هر چيوي با شادكامي ارتبتاط دارد    گيدنو، مسهله

توانتتد موجتتب افتتوايش يتتا كتتاهش آن شتتود، امنيتتت     و متتي

 .شناختي است  هستي

هتا و    اينگلهارت نيو مبلث شتادكامي را بتر مبنتاي ارشش   

هتا و    ارشش»بته اعتقتاد او   . كند  هاي ارششي تببين مي  دگرگوني

« اي تنگاتنتت  ولتتي پيچيتتده دارنتتد  احستتاس شتتادماني رابطتته

او با تعمق در اين نزته كته در چنتد دهتۀ    (. 12: 8732موسوي، )

سياستي   -گذشته، تغييرات اقتصادي، تزنولویيزي و اجتماعي 

تۀ صتنعتي و درنتيجته   موجب دگرگوني فرهنگي جوام  پيشرف

تغيير خواست مردم اش شندگي شده است، كوشيده است علتت  

و ماهيت اين تلولات فرهنگي و پيامدهاي آنها را با استناد بته  

مطالعات گسترده اش كشورهاي مختلف بررسي كند و آنچه در 

اين شمينه ملور اصلي بلتث او قترار گرفتته استت، گتذار اش      

. در جوام  پيشرفتۀ صنعتي استت هاي مادي به فرامادي   ارشش

اينگلهارت براي تشريح فرايند دگرگتوني ارششتي و فرهنگتي،    

فرضتيۀ   :دهتد  دو فرض ملوري را مبناي كار ختود قترار متي   

 .شدن  كميابي و فرضيۀ اجتماعي

هتاي ارششتي فترد باشتتاب       بر طبق فرضيۀ كميابي، اولويت

 مليخ اجتماعي و اقتصادي اوست؛ به اين ترتيب كته شتخص  

شود كه عرضتۀ    ها را براي آن چيوهايي قائل مي  بيشترين ارشش

مراتب   براي فهم اين فرضيه، مفهوم سلسله. آنها نسبتاً كم است

دنبتال اولتين نياشهتايي     متردم بته  . آيتد   نياشها بسيار به كار متي 

اند و طبيعتاً با ارضاي بادوام هتر ستطح     روند كه ارضا نشده  مي

شتدن    فرضيۀ اجتماعي. روند  ح بعدي مياش نياشها، به سراغ سط

گويد كته مناستبات ميتان ملتيخ اجتمتاعي و اقتصتادي و         مي

هاي ارششي، يک رابطۀ مبتني بر تطابق بلافاصله نيست   اولويت

و يک تأخير شماني ملسوس در اين ميان وجود دارد؛ درواق ، 

هاي فرد تا حدود شيادي انعزاس شرايطي استت كته در     ارشش

اينگلهتارت و  )هاي قبل اش بلوغ او حتاكم بتوده استت      طول سال

بتودن   فرضيۀ كميابي شبيه به اصتل نوولتي  (. 12: 8731آبرامسون، 

علاوه هرچه اش آن دستته اش   به. مطلوبيت نهايي در اقتصاد است

شتوند فراتتر رويتم، اش      نياشهايي كه مستقيماً به بقا مربوط متي 

رو،   شود؛ اشاين  ه ميوضو  ترتيب اهميت نياشهاي انساني كاست

عدم گرسنگي و وجود امنيت اقتصادي جوام  پيشترفته ستبب   

شده است كه در آنها نياش به احترام، رابطۀ نوديک بتا ديگتران،   

اينگلهتارت  . شناختي مهم تلقتي شتوند    رضايت ذهني و شيبايي

اش يعنتتي رابطتتۀ فراگتترد  در ادامتته دغدغتتۀ اصتتلي پژوهشتتي

دگرگوني فرهنگي با احستاس ستعادت ذهنتي و شتادكامي و     

در توضيح اين رابطه . كند  پيامدهاي بلندمدت آن را مطالعه مي

اي بتا    توان گفت نظام ارششي انسان رابطۀ عميتق و پيچيتده    مي

آن چيتوي  . نهتا دارد اش بته آ   يتابي  آرشوهاي او و ميوان دستت 

تتر    باارشش است كه كمياب باشد و هرچه فترد بته آن نوديتک   

كنتد؛ امتا وقتتي      شود، احساس رضايت و خوشبختي بيشتتري  

رستد، احستاس رضتايت تنهتا بتراي        اي متي   فرد بته خواستته  

احساس ستعادت ذهنتي اصتولاً    . كند  مدت او را اقناع مي  كوتاه

شيترا اگتر بنتا بتود      شودگذر استت و بايتد هتم همتين باشتد؛     

ها سرخوشي دائمي پديتد آورنتد، فعاليتت هدفمنتد       مندي  بهره

ها بتراي متدتي     شد؛ پس اگر بعضي خواسته  انساني متوقف مي

دنبتال   بترآورده شتده باشتند، افتراد بته     ( يک نسل)براي مردم 

هاي ارششتي    سان اولويت  روند و بدين   هاي ديگري مي  خواسته

ابد؛ پس تغييرات فرهنگي با نتاي  بلندمتدت  ي  ها تغيير مي  نسل

خوشتبختي  : احساس ستعادت ذهنتي در جامعته ارتبتاط دارد    

طتور موقتت    شدن به  شدن نيست، نتيجۀ ثروتمند  نتيجۀ ثروتمند
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 (.208-202: 8737اينگلهارت، )است 

هاي مختلف دو تناقض   هاي اينگلهارت در پيمايش  بررسي

دهنتد    ول، شتواهد نشتان متي   ا: گذارد  ظاهري را به نمايش مي

احساس خوشبختي در . توجه نيست گروهي قابل  اختلافات بين

پتول  »ثروتمندان خيلي بيشتر اش فقرا نيست و بته شبتان ستاده    

هتاي معتين     دوم، اگرچته تفتاوت گتروه   . «آرود  خوشبختي نمي

هاي ثابتت    داخل يک كشور كم بود، تفاوت آشزاري بين گروه

ود است و بيراه نيست اگر بگتوييم  در كشورهاي مختلف موج

ها هستند و حتي تغييتر در    تر اش آلماني  ها خوشبخت  كه هلندي

شمينتۀ اجتمتاعي همچتون ستن، جتنس،        ديگر متغيرهاي پتس 

اي در شتاخص رضتايت اش     تلصيلات و شغل نيو تغيير عمده

آورد؛ يعنتي ستطح رضتايت در      شندگي در هر كشور پديد نمي

اينگلهارت براي توضيح اين مسهله، . ت استكشورها تقريباً ثاب

طبق اين فرضيه، اگرچه . كند  را مطر  مي« تطابق ذهني»فرضيۀ 

رضايت ذهنتي فترد اش هتر جنبتۀ ختاص اش شنتدگي، باشتتاب        

اش استت، ستطح     شزاف بين سطح آرشوي او و موقعيت عيني

يابتد و او بته     تدري  با وضعيت او تطتابق متي   آرشوهاي فرد به

براساس . نگرد  تر به ديدۀ معيار خوشبختي مي  كميابچيوهايي 

توانتد موجتب     تطابق، تغيير وضعيت عيني فرد مي-نظريۀ آرشو

احساس آني رضايت يا نارضتايتي شتود؛ امتا در صتورتي كته      

وضعيت جديد براي مدتي دوام بياورد سطو  آرشوهاي افتراد  

« كيفيتت ذهنتي  »بترد؛ پتس در دراشمتدت،      را پايين يا بالا متي 

عطف وقتي استت كته يتک      كند و نقطۀ  شندگي اهميت پيدا مي

وضعيت خاص جديد براي مدت طولاني بتاقي بمانتد كته در    

هاي نسلي كته در شترايخ جديتد پترورش       اين صورت ارشش

يافته است مطابق با آرشوها و افق بعدي دگرگون خواهتد شتد   

ين تتوان بتد    نظريتۀ اينگلهتارت را متي   (. 237: 8737اينگلهارت، )

صورت خلاصه كرد كه دگرگوني نسلي و تغييترات اجتمتاعي   

، سبب دگرگوني (افوايش امنيت و ثبات اقتصادي)اقتصادي  ˚

شود كته نتيجتۀ آن    هاي ارششي مي گيري ها و جهت در اولويت

شتتادبودن و . هتتاي فرامتتادي استتت  تأكيتتد بيشتتتر بتتر ارشش 

ايتن  هاي فرامادي در كتانون   منولۀ يزي اش ارشش شادشيستن به

 .توجه قرار دارد

تتوان    دوركيم، گيدنو و اينگلهارت متي هاي   با تلفيق ديدگاه

شتتناختي، شتتبزۀ روابتتخ    متغيرهتتاي اعتمتتاد، امنيتتت هستتتي 

هتاي    خويشاوندي، آنومي، انسجام اجتماعي، دينداري، اولويت

منولۀ متغيرهتاي مستتقل    ارششي، ثروت و احساس امنيت را به

 .پژوهش در نظر گرفت

هتتاي اعتمتتاد، شتتبزۀ روابتتخ خويشتتاوندي و امنيتتت متغير

در تلليتل  . انتد   شناختي اش نظريۀ گيدنو استتخراج شتده    هستي

. شتناختي پيونتد ملزمتي بتا اعتمتاد دارد       گيدنو، امنيت هستي

اعتماد، سرمنشأ تجربتۀ يتک دنيتاي بيرونتي پايتدار و مفهتوم       

هتاي ستنتي شيتر      فرهنت  . منسجمي اش هويت شخصي استت 

شتناختي و    شمينتۀ مللتي اعتمتاد، امنيتت هستتي      تسلخ چهتار 

روابتتخ . فروكتتاهش هتتراس و اضتتطراب بنيتتادين قتترار دارنتتد

دهنتدۀ روابتخ اجتمتاعي،      منولۀ وسيلۀ ستاشمان  خويشاوندي به

منولتتۀ فضتتاي ستتاشندۀ يتتک ملتتيخ آشتتنا،   اجتمتتاع مللتتي بتته

هاي مذهبي كه معمولاً به تجربۀ رويدادها اعتمتاد    شناسي  كيهان

منولۀ وسيلۀ ارتباط حتال و آينتده در    كنند و سنت به  مي توريق

ايتن  . پتذير كته رو بته ستوي گذشتته دارد       يک شمان برگشتت 

هتاي    هايي براي پرستش   كردن پاسخ  هاي اعتماد با فراهم  مليخ

در فراينتد  . شوند  شناختي مي  بنيادين موجب حفس امنيت هستي

هاي سنتي اعتماد   يخداري، اين مل  مدرنيته و در ساختار سرمايه

هتاي انتواعتي     شوند و جاي خود را به نظام  دچار دگرگوني مي

تتوان گفتت اعتمتاد و      براستاس ديتدگاه گيتدنو متي    . دهند  مي

مانند ساختار خويشاوندي كه در جامعتۀ  )هاي مللي آن   شمينه

شتناختي    با حفس امنيت هستي( شده اهميت شيادي دارد بررسي

بترعزس تضتعيف   . ايش شادكامي شتوند توانند موجب افو  مي

هتاي    ريتوي   تواند ناشي اش نوع برنامته   كه مي)هاي اعتماد   شمينه

شتناختي،    ، با تضعيف امنيتت هستتي  (اي و رفاهي باشد  توسعه

متغير اصتلي و كتانوني در نظريتۀ    . دهد  شادكامي را كاهش مي

اهميت انستجام اجتمتاعي بته    . دوركيم انسجام اجتماعي است

شناسي خود اش جوام  را بر مبناي   ست كه دوركيم سنخحدي ا

نيرومنتدي انستجام   . كنتد  نوع انسجام اجتماعي آنها استوار مي
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تترين آنهتا     دنبال دارد كه اش مهم اجتماعي پيامدهاي متعددي به

آنومي شمتاني  . كاهش ميوان ناهنجاري اجتماعي و آنومي است

شوند و ديگتر   دهد كه هنجارهاي اجتماعي تضعيف مي  رخ مي

كننتتدۀ روابتتخ اجتمتتاعي بتته شتتمار   آور و تنظتتيم  نيرويتتي التتوام

روند؛ بنابراين، كنشگران اجتمتاعي نيتو اعتقتاد و پايبنتدي       نمي

اش ديتد دوركتيم آنتومي عامتل اصتلي      . خاصي به آنها ندارنتد 

ناخرسندي، نداشتن رضايت و ناشادماني است؛ اما دوركيم بتر  

و تأكيتد دارد و كاركردهتاي   نقش دين و باورهتاي متذهبي نيت   

بخشتي    ترين آنها انستجام   متعددي براي دين قائل است كه مهم

و احساس خوشبختي و شادكامي بين معتقدان است؛ بنتابراين،  

يعنتي  )دينداري هم به شزل مستقيم و هم به شزل غيرمستقيم 

موجتب افتوايش شتادكامي    ( اشطريق تقويت انسجام اجتماعي

هتاي    اينگلهتارت نيتو متغيرهتاي اولويتت    اش ديتدگاه  . گردد  مي

اينگلهارت شتادكامي را  . اند ارششي، ثروت و امنيت مطر  شده

در تلليتل او، ثتروت و   . كنتد   بر مبناي اين متغيرها تلليل متي 

شوند   موجب مي... احساس امنيت در ابعاد اقتصادي و جاني و

افتتراد بتته وراي نياشهتتاي اوليتته و مستتائل متتالي و اقتصتتادي   

تتر كننتد؛     هاي فرامادي را براي خود برجسته  يشند و ارششبيند

هتاي    درواق ، ثروت و امنيتت موجتب دگرگتوني در اولويتت    

منولتۀ ارششتي    شتود و شتادكامي و شادشيستتن بته     ارششي متي 

 .يابد  فرامادي براي افراد اهميت مي

تتوان گفتت ديتن و باورهتاي       هتا متي    با تلفيق اين ديدگاه

موجتتب تقويتتت انستتجام  ( نگلهتتارتدوركتتيم و اي)متتذهبي 

انسجام اجتماعي اش شبزۀ روابخ . شوند  مي( دوركيم)اجتماعي 

( دوركتيم )گيرد و ميوان آنومي  نيو اثر مي( گيدنو)خويشاوندي 

دينتداري، شتبزۀ خويشتاوندي و امنيتت     . دهتد   را كاهش متي 

( گيتتدنو)شتتناختي موجتتب تقويتتت اعتمتتاد اجتمتتاعي   هستتتي

اي دوستتويه بتتا امنيتتت   متتاعي رابطتتهشتتوند و اعتمتتاد اجت متتي

هتاي    بر اولويت( اينگلهارت)درآمد /ثروت. شناختي دارد  هستي

گيتتتري   و تعيتتتين جهتتتت ( اينگلهتتتارت)ارششتتتي افتتتراد  

هتاي    اولويتت . گرايانتۀ آنهتا متؤثر استت     فرامادي/گرايانه مادي

اي   متغيرهاي شمينه. گيرند ارششي همومان اش دينداري نيو اثر مي

هتاي    شتناختي و اولويتت    اجتمتاعي، امنيتت هستتي    بر اعتمتاد 

دينداري هم به شزل مستقيم و هم به . گذارند  ارششي تأثير مي

شزل غيرمستقيم، اشطريق تاثيرگتذاري بتر انستجام اجتمتاعي،     

هاي ارششي، بر ميوان شادكامي   شناختي و اولويت  امنيت هستي

 .گذارد  تأثير مي

 

 روش پژوهش

اش . روشتي، پژوهشتي تركيبتي استت    للتاظ   پژوهش حاضر به

هاي متعددي ارائه شده  شناسي هاي تركيبي پژوهش سنخ  روش

تتوان آنهتا را بته دو     طور كلي مي ؛ اما به(8713ملمتدپور،  )است 

 2هتاي تركيبتي متتوالي    و طتر  8هاي تركيبي همومان نوع طر 

هاي همومان، دو رهيافتت كمتي و كيفتي      در طر . تقسيم كرد

هاي متتوالي،   در طر . شوند طراحي و اجرا ميطور همومان  به

دنبتال رهيافتت ديگتر طراحتي و اجترا       هتا بته   يزي اش رهيافت

هر كدام اش اين دو طتر  انتواع   (. 881: 8713ملمدپور، )شود  مي

 7هاي متوالي طتر  اكتشتافي    يزي اش انواع طر . مختلفي دارند

؛ شتود  هاي اكتشافي ابتدا روش كيفي اجترا متي    در طر . است

شتدن   گيتري و روشتن    سپس نتاي  روش كيفي موجتب شتزل  

گيري نياش   شماني كه به تدوين ابوار انداشه. شوند  روش كمي مي

كننتده يتا     باشد يا متغيرها ناشناخته باشند يا چارچوب هتدايت 

در . شتود   اي وجود نداشته باشد، اش اين طر  استفاده مي  نظريه

شتوند؛    آوري و تلليل متي   هاي كيفي جم   اين طر ، ابتدا داده

. گتردد   سپس بر مبناي نتاي  آنها، ابوار سنجش كمي تدوين مي

هتتاي كمتتي   شتتده، داده در ادامتته، بتتا استتتفاده اش ابتتوار تتتدوين

شوند و درنهايت نتاي  كيفتي و كمتي    آوري و تلليل مي  جم 

 (.17-10: 8732كرسول و كلارا، )شوند  تفسير مي

ش كيفتي اجترا شتده استت و     در پژوهش حاضر، ابتدا رو

يافته گردآوري   ساخت  هاي كيفي با استفاده اش مصاحبۀ نيمه  داده

انتد؛ درنهايتت    شده و با استفاده اش تلليل مضمون تلليل شده

بختش كيفتي پتژوهش    . اند  چهار مضمون اصلي شناسايي شده

                                                      
1 Concurrent 
2 Sequential 
3 Exploratory Design 
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شتده بتا متردم     هاي انجام  مصاحبه: شامل دو قسمت بوده است

مصاحبه بتوده   71كه تعداد آنها )يي مضامين عادي براي شناسا

و مصتتاحبه بتتا كارشناستتان و خبرگتتان مللتتي بتتراي  ( استتت

؛ ستپس  (مصتاحبه  82)شناسايي عوامل تأثيرگذار و راهزارهتا  

آمده، ابوار سنجش كمتي طراحتي شتده     دست براساس نتاي  به

هتاي كمتي نيتو گتردآوري و       است و با اجتراي پيمتايش، داده  

 .اند  تلليل شده

در بختش  . جامعۀ آماري پژوهش حاضر استان ايلام است

گيري تركيبي هدفمند و در بخش كمي اش   كيفي اش روش نمونه

. اي استفاده شتده استت    اي چندمرحله  گيري خوشه  روش نمونه

. معيار حجم نمونه در بخش كيفي كفايت اطلاعات بوده است

 710در بخش كمي حجم نمونه با استفاده اش فرمتول كتوكران   

نفر تعيين شده است؛ اما با توجته بته گستتردگي و پراكنتدگي     

بيني اين مستهله    جامعۀ آماري، اين جامعه دوبرابر شد و با پيش

هتا اشستوي پاستخگويان      نامته   كه ممزن است برخي اش پرسش

 122باشگشت داده نشود يا اطلاعات آنها ناقص باشتد، تعتداد   

 300هتا بتا     ل دادهنامته توشيت  شتد و در نهايتت تلليت       پرسش

 .نامه صورت گرفت  پرسش

 

 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

پيش اش ارائۀ تعريف نظري و عملياتي متغيتر اصتلي پتژوهش    

تترين    ، لاشم است به اين نزته اشاره شود كه معمول(شادكامي)

ابوار سنجش شادكامي، سنجۀ استتاندارد آكستفورد استت كته     

ناختي و اجتماعي است و پايايي آن شامل سه بعد احساسي، ش

هتاي    هاي مختلف تأييد شده است؛ اما در پتژوهش  در پژوهش

هتاي ديگتري نيتو بتراي ستنجش شتادكامي         مختلف اش شتيوه 

ستتاشمان همزتتاري اقتصتتادي و توستتعه . استتتفاده شتتده استتت

(OECD)   ستته بعتتد رضتتايت اش شنتتدگي، حتتالات عتتاطفي و

دگي را براي سنجش داري و داشتن هدف در شن  احساس معني

در مؤسسۀ گالوپ ابعاد ارشيتابي  . شادكامي در نظر گرفته است

حتالات عتاطفي   ( نبتودن )اش شندگي، حالات عاطفي مثبتت و  

؛ (Helliwell et al., 2017)انتد    منفي براي سنجش طراحتي شتده  

هتا تقريبتاً يزستان استت و       البتته ملتتواي بيشتتر ايتن ستنجه     

هتا و    وۀ طراحتي پرستش  هتاي جوئتي موجتود بته نلت       تفاوت

. شتود   بندي و در كل شيوۀ سنجش و ارشيابي مربوط متي   درجه

هتتا اش پاستتخگويان خواستتته شتتده استتت   در برختتي اش ستتنجه

مشتخص كننتد و در    82تتا   2وضعيت خود را روي طيفي اش 

هاي خيلي كتم    برخي ديگر اش سنجش ترتيبي و در قالب گوينه

 .تا خيلي شياد استفاده شده است

آنجا كه در پژوهش حاضر تلاش شده است با استتفاده   اش

ها و تركيب آنهتا بتا     آمده اش مصاحبه دست هاي كيفي به  اش يافته

هاي موجود، ابوار سنجش طراحي شود، ابتدا لاشم استت    سنجه

. اختصار مرور شتوند  ها به  شده اش مصاحبه نتاي  كيفي استخراج

مضتمون اصتلي    شتده، چهتار   هتاي انجتام    با تلليتل مصتاحبه  

: انتد اش  ايتن مضتامين و مقتولات آنهتا عبتارت     . استخراج شتد 

رهتتايي اش )مضتتمون آشادي بتتا مضتتمون فرعتتي آشادي منفتتي  

عواطتتف منفتتي، رهتتايي اش مشتتزلات اقتصتتادي، رهتتايي اش   

ثروت و تتأمين، برختورداري   )و آشادي مثبت ( احساس ناامني

اش روابخ ختوب، ملتبخ شنتدگي مطبتوع، احستاس امنيتت و       

تطتتابق وضتتعيت )، مضتتمون انطبتتا  (شتتتن عواطتتف مثبتتتدا

ها و   آل  آل، تلقق اهداف، آرشوها و ايده  موجود با وضعيت ايده

، مضمون رضايت اش شندگي («من بالفعل»و « من بالقوه»تطابق 

رضتتايت اش گذشتتته، رضتتايت اش شمتتان حتتال، رضتتايت اش    )

امزانات، رضايت اش تعاملات، رضايت اش منطقۀ ملل شنتدگي  

مهتتار )و مضتتمون قتتدرت  ( و رضتتايت اش كليتتت شنتتدگي  

بر (. تعادل و انضباط گذاري،  هاي منفي، قدرت سرپوش  هيجان

در استان ايتلام  )ها، تعريف شير براي شادكامي   مبناي اين يافته

 :تدوين شده است( و با توجه به شرايخ استان ايلام

حالتي استت كته در آن فترد ارشيتابي مثبتتي اش      : شادكامي

دگي خود داشته باشد و اين ارشيتابي بتا تجربتۀ احساستات     شن

نمود بيرونتي ايتن   . مثبت و نبودن احساسات منفي همراه است

و تمايل فترد را بته    شود  حالت در ظاهر و پيزر فرد نمايان مي

 .دهد  روابخ و تعاملات اجتماعي افوايش مي

ارشيابي مثبت بتا ملتتواي مضتامين انطبتا  و رضتايت اش      
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تجربتتۀ احساستتات مثبتتت و نبتتودن  . راستاستتت شنتتدگي هتتم

هايي اش مضمون آشادي و نيتو مقولتۀ     احساسات منفي بر مقوله

نمتود  . در مضمون قدرت منطبق است« هاي منفي  مهار هيجان»

بيروني شادكامي در ظاهر فترد اش مقولتۀ انضتباط در مضتمون     

قدرت استخراج شده است و تمايل به روابخ اجتماعي نيتو بتا   

در مضمون رضايت اش شندگي « رضايت اش تعاملات»لۀ دو مقو

در مضتتمون آشادي مثبتتت « برختتورداري اش روابتتخ ختتوب»و 

توان ارشيابي اش شندگي و احساسات را ابعاد   مي. همخواني دارد

دروني و شادي تجسديافته و روابخ اجتماعي را ابعتاد بيرونتي   

هتاي    هتا و شتاخص    اين ابعاد و مؤلفه. شادكامي در نظر گرفت

 :اند آنها در جدول شير آورده شده

 

 های تعریف عملیاتی متغیر شادکامی ابعاد و مؤلفه -1جدول 

 ها شاخص ها  مؤلفه ابعاد فرعی ابعاد کلی

آرشوها، ميوان انطبا  ارشيابي اش ميوان تلقق اهداف در شندگي، ميوان تلقق  تلقق اهداف و آرشوها ارشيابي شندگي دروني

 آل  وض  موجود با وض  ايده

 ظاهر فرد، سلامتي، شغل، روابخ اجتماعي، خانواده، فراغت هاي شندگي  رضايت اش عرصه

 منطقۀ ملل سزونت و كليت شندگي رضايت اش كليت شندگي

 خوشلالي، لذت، اميد، آرامش احساسات مثبت احساسات

 نگراني، ناامني/عصبانيت، استرس/خشماندوه، /غم احساسات منفي

 دادن به ظاهر  تبسم، اهميت/بودن، خنده طب  شوخ نمود ظاهري بيروني

وآمد خانوادگي با اقوام و دوستان، شركت در مناسک  داشتن دوستان شياد، رفت روابخ اجتماعي

 ...(عروسي و)شادي 

 

ها   داده. هايي طراحي شد  ابعاد پرسشبراي هر كدام اش اين 

آوري با استتفاده اش درصتدهاي تجمعتي بته سته        پس اش جم 

متغيرهتاي مستتقل   . مقولۀ پايين، متوسخ و بالا تقستيم شتدند  

انتد   پژوهش در بخش كمي براساس چارچوب نظتري عبتارت  

شتناختي، اعتمتاد،     انسجام اجتماعي، آنومي، امنيتت هستتي  : اش

هتاي    احساس امنيتت، دينتداري، اولويتت   شبزۀ خويشاوندي، 

اي شامل ستن، جنستيت،     ارششي، ثروت و نيو متغيرهاي شمينه

 .وضعيت تأهل و ميوان تلصيلات

توافق جمعي ميتان اعضتاي   » دلالت بر : انسجام اجتماعی

كردن نظام ارششي  يک جامعه دارد كه حاصل پذيرش و دروني

س متا  احستا )و هنجاري يک جامعته و وجتود تعلتق جمعتي     

و تراكمتي اش وجتود تعامتل در ميتان افتراد آن جامعته       ( كردن

انسجام با استتفاده اش دو بعتد   (. 213: 8717اشكيا و غفاري، )« است

ميتوان روابتخ و تعتاملاتي استت كته      )تعامل و تراكم روابتخ  

و احستاس تعلتق   ( اعضاي يک جامعه يا گروه بتا هتم دارنتد   

مليخ اجتماعي و  به نسبت شهروندان علاقۀ و تعهد احساس)

 .سنجيده شده است( فرهنگي و سياسي و ملي

شرايخ اجتمتاعي كته در آن هنجارهتاي اجتمتاعي     : آنومی

اند؛ اما هنجارهتاي جديتد جتايگوين آنهتا نشتده        ضعيف شده

در اين حالت، معيارهاي روشني براي راهنمايي فترد در  . است

 هاي معيني اش شندگي اجتمتاعي وجتود نتدارد، مقتررات      حوشه

انتد و مترش بتين رفتارهتاي موجته و ناموجته        اجتماعي ناقص

بتتراي ستتنجش احستتاس آنتتومي ستته بعتتد . مشتتخص نيستتت

قدرتي، نااميتدي و احستاس ستردرگمي هنجتاري در نظتر        بي

 .گرفته شده است

حتالتي استت كته در آن افتراد بتا      : شنناختی   امنیت هستی

 هاي خود، ملتيخ پيرامتون و ديگرانتي كته بتا آنهتا در        فعاليت

بتودن و اعتمتاد دارنتد و درا      تعامل هستند، احساس راحتت 

هتاي ايتن متغيتر      پرسش. اي اش آنها دارند  شده روشن و تعريف

هتاي وجتودي بته چهتار       بندي گيدنو اش پرستش   براساس دسته
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منولتۀ   و جامعته بته  )هاي مربوط به نفتس هستتي     دستۀ پرسش

آينده در  كه)هاي مربوط به فناپذيري   ، پرسش(هستي اجتماعي

كته  )هاي مربتوط بته ديگتران      ، پرسش(گيرد  اين دسته قرار مي

و ( ترين مسهله در اينجا اعتماد در روابخ اجتمتاعي استت    مهم

 .اند  هاي مربوط به هويت شخصي تقسيم شده  پرسش

عبارت است اش تمايل فرد به قبول ريسک در يتک  : اعتماد

اطمينان به ايتن  موقعيت اجتماعي كه اين تمايل مبتني بر حس 

كنند  رود عمل مي  اي كه انتظار مي  گونه نزته است كه ديگران به

علمتي و  )كننتده در پتيش خواهنتد گرفتت       اي حمايتت   و شيوه

شخصتي    اعتماد به سته بعتد اعتمتاد بتين    (. 200: 8710همزاران، 

، (ميوان اعتماد افتراد بته اعضتاي ختانواده، اقتوام و دوستتان      )

اعتماد به بيگانگتان يتا افتراد كمتتر آشتناي      ) يافته  اعتماد تعميم

هتاي    هتا و گتروه    اعتماد بته ستاشمان  )و اعتماد نهادي ( اجتماع

 .تقسيم شده است( اجتماعي

ميوان و گستترۀ روابتخ خويشتاوندي    : شبكۀ خویشاوندی

اي اش   افراد و درواق  حجم روابخ و تعاملات افراد درون شبزه

سنجش اين متغير كميت شتبزۀ  براي . روابخ نسبتاً پايدار است

و ( تعداد اعضاي خانواده و خويشاوندان نوديک)خويشاوندي 

ميتوان ارتبتاط حضتور، تلفنتي و     )گسترۀ روابخ خويشتاوندي  

متدنظر  ( هاي اجتماعي با اعضاي شتبزه   اينترنتي اشطريق شبزه

 .قرار داده شده است

ي امتور و    منتد  به معناي اطمينتان اش روال : احساس امنیت

اماني اوضاع است و بته سته بعتد جتاني، متالي و عمتومي       بس

 .تقسيم شده است

دينتتداري بتته رفتتتار دينتتي در برابتتر باورهتتا و : دینننداری

دينداري با استفاده اش الگتوي گتلارا و   . اعتقادات اشاره دارد

ستنجيده و بته چهتار بعتد اعتقتادي،      ( 8710شاده،  سراج)استارا 

 .استتجربي، مناسزي و پيامدي تقسيم شده 

هتاي مختلتف و     تمايل فرد بته ارشش : گیری ارزشی  جهت

هتا    مراتتب ارشش  ها و جايگاهي است كه او در سلسله  اولويت

براي ستنجش ايتن متغيتر هشتت گوينته      . براي آنها قائل است

پول و ثروت، پست و مقام، شغل خوب و پيشترفت در آن و  )

ي و سلامتي هاي ماد  ارشش   منولۀ معرف  آسايش و رفاه مادي به

و شيبايي، آبرو و منولت اجتماعي، عشق و دلبستگي و علتم و  

در اختيتتار ( هتتاي فرامتتادي   منولتتۀ معتترف ارشش  دانتتش بتته 

شتد سته متورد را بته        پاسخگويان قرار داده و اش آنها خواستته 

پاسخگوياني كه دو گوينه اش سته  . ترتيب اولويت انتخاب كنند

 8هتاي دستتۀ اول بتود، كتد       گوينۀ انتخابي آنها اش بتين گوينته  

. گرايانتته بتتود  گيتتري ارششتتي آنهتتا متتادي    گرفتنتتد و جهتتت 

پاسخگوياني كه دو گوينه اش سته گوينتۀ انتختابي آنهتا اش بتين      

گيتري ارششتي     گرفتند و جهت 2هاي دستۀ دوم بود، كد   گوينه

 .گرايانه توصيف شده است آنها فرامادي

قيمتت تقريبتي   با سه معرف ميوان درآمد ماهيانته،  : ثروت

 .منول و قيمت تقريبي اتومبيل شخصي سنجيده شده است

اعتبارستتنجي در بختتش كيفتتي پتتژوهش بتتا استتتفاده اش    

در ايتن الگتو،   . معيارهاي اعتباريابي ماكسول انجام شده استت 

در . سه نوع اعتبار توصيفي، تفسيري و نظري به كتار متي رود  

 .ده استپژوهش حاضر اش اعتبار تفسيري و نظري استفاده ش

تفسيركشتيدن درستت    اعتبار تفسيري عبتارت استت اش بته   

كنندگان به آنچته كته مطالعته     شده اشسوي مشاركت معاني داده

شتده در اعتبتار تفستيري،     يزي اش راهبردهاي استفاده. شود مي

كننتتده استتت كتته بتته بلتتث ملقتتق بتتا     بتتاشخورد مشتتاركت

شتود   كنندگان واقعي در شمينۀ نتاي  پژوهش گفته مي مشاركت

در پتژوهش حاضتر، بتراي رستيدن بته      (. 222: 8732ملمدپور، )

ها، اين نتاي  و   شده اش مصاحبه اعتبار نتاي  و مضامين استخراج

كننتدگان پتژوهش كته امزتان       مضامين با برختي اش مشتاركت  

اند تتا    دسترسي به آنها وجود داشته است در ميان گذاشته شده

گرفتته توستخ    رتمشخص شود كه آيتا نتتاي  و تفاستير صتو    

فهتم استت يتا     كنندگان پژوهش قابتل   پژوهشگر براي مشاركت

شوندگان توصيف ملقق را آنطور كه   به عبارتي، مصاحبه. خير

ستاشد، باششناستي     جهان اجتماعي دروني آنها را متنعزس متي  

فهمنتتد يتتا خيتتر؛ پتتس اش گفتگتتو بتتا برختتي    كننتتد و متتي متتي

آنها مشخص شد آنهتا  كنندگان و دريافت باشخورد اش   مشاركت

هاي خود و درواق  جهتان    توصيف و تفسير پژوهشگر اش گفته
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 . كنند  اجتماعي دروني خود را فهم و تأييد مي

شتود كته در آن يتک      اي اطلا  متي   اعتبار نظري نيو به درجه

هتا ستاشگاري    يافته اش مطالعۀ پژوهشتي بتا داده   تبيين نظري توسعه

راهبردهاي افوايش ايتن  . دفاع است ابلدارد؛ بنابراين، باورپذير و ق

بندي نظري و استتفاده اش داور    نوع اعتبار كار ميداني گسترده، شوايه

در پتتژوهش حاضتتر كتتار (. 222: 8732ملمتتدپور، )بتتاشنگر استتت  -

متاه   81ميداني گسترده صورت گرفته است و پژوهشگر به متدت  

. وآمتد داشتته استت    صتورت متداوم در ميتدان پتژوهش رفتت      به

بتتاشنگر استتتفاده شتتده و تفستتيرها و    -همچنتتين اش فتتن داور  

نفتتر اش  0آمتتده توستتخ ملقتتق اشستتوي  دستتت هتتاي بتته استتتنتاج

منولتۀ   پژوهشگران بومي و غيربومي آشنا به موضتوع پتژوهش بته   

 .داور ارشيابي شده و صلت و كفايت آنها تأييد شده است

براي بررسي اعتبار در بخش كمي، اش شيوۀ اعتبار صتوري  

ستفاده شد و ابتوار بته غيتر اش استتادان راهنمتا و مشتاور، در       ا

اختيار سه نفر اش پژوهشگراني قرار داده شد كه سابقۀ پژوهش 

در حوشۀ شادكامي داشتند؛ ستپس اش آنهتا خواستته شتد آن را     

هاي كيفي بود و   اش ديد آنها، ابوار متناسب با يافته. بررسي كنند

براي ستنجش پايتايي    .براي سنجش مناسب تشخيص داده شد

براي اين منظور، ابتتدا يتک   . نيو اش آلفاي كرونباخ استفاده شد

شتده   نفري در جامعتۀ بررستي   12اي   مطالعۀ مقدماتي با نمونه

ها ميوان پايتايي ابتوار     نامه  انجام شد و پس اش گردآوري پرسش

ضريب پايايي براي همۀ ابعتاد متغيتر شتادكامي و    . بررسي شد

 .بود 3/2مستقل پژوهش بالاي نيو متغيرهاي 

 

 های پژوهش  یافته

شناسي پتژوهش اشتاره شتد، چهتار       آنگونه كه در بخش روش

مضمون اصلي اش بخش كيفي پژوهش استخراج شده است كه 

 .شوند در اينجا مطر  مي

اولتين مضتموني استت كته اش     : «منولتۀ آشادي  شادكامي به»

اينجتا بته    آشادي در. هاي پژوهش استتخراج شتده استت     يافته

بته دو گونتۀ   ( 8710ليتدمن،  )بندي آيوايتا بترلين     پيروي اش مقوله

بنتدي را    مثبت و منفي تقسيم شده است؛ البته برلين اين تقسيم

اش منظر قدرت سياسي انجام داده است؛ اما در پژوهش حاضر 

 .معنايي كلي و وسي  براي آنها در نظر گرفته شده است

بارت استت اش فراغتت و   آشادي منفي در پژوهش حاضر ع

رهايي اش هر عاملي، اعم اش دروني يا بيروني، عيني يا ذهني كه 

اش ديتتد فتترد ناخوشتتايند و نتتامطلوب استتت و متتان  آستتايش، 

شتود و تمركتو و    آرامش و تلقق شندگي مطلوب و دلخواه مي

. كنتد  ها را مختل مي  تلاش براي شزوفايي استعدادها و قابليت

اطتتف منفتتي، رهتتايي اش مشتتزلات  ستته مقولتتۀ رهتتايي اش عو

اقتصادي و رهايي اش ناامني مضتمون آشادي منفتي را تشتزيل    

تمامي احساسات منفتي و ناخوشتايند ماننتد دغدغته،     . اند  داده

در مقولتۀ رهتايي اش   ... استرس، غم و اندوه، يأس و نوميدي و

منولتۀ   اش اين منظر، شادكامي به. اند  عواطف منفي قرار داده شده

. رهايي اش تجربۀ چنين احساساتي تعريف شده استت  نبودن و

دومتتين مقولتتۀ مربتتوط بتته مضتتمون آشادي منفتتي، رهتتايي اش  

نبتتودن مشتتزلات . مشتتزلات اقتصتتادي ناميتتده شتتده استتت 

تتوان    اي است كه هم مي  اقتصادي اش قبيل فقر و بيزاري مسهله

اي اش شادي در نظر گرفتت و هتم يزتي اش      آن را جوء و مؤلفه

ايتتن مستتهله اشستتوي برختتي  . أثيرگتتذار بتتر شتتادي عوامتتل ت

اي اش شادبودن يتا    منولۀ نشانه طور عمده به شوندگان به  مصاحبه

منولتۀ شترايخ    نبودن تلقي شده است و درواقت ، شتادكامي بته   

وجه ديگر آشادي . نبودن مشزلات اقتصادي تعريف شده است

نتتاامني مورداشتتارۀ . منفتتي رهتتايي اش احستتاس نتتاامني استتت 

طور عمتده يتا بته آينتدۀ ختود و       شوندگان پژوهش به  بهمصاح

شد يتا    گشت و به نهادهاي انتواعي مرتبخ مي شان برمي  خانواده

در هتر دو حالتت،   . هاي اخلاقي در ارتباط با ديگران  به هراس

حدي برجسته بتود و متان  اش تلقتقِ تجربتۀ      احساس ناامني به

اامني يا رهتايي اش  توان شادكامي را نبودن ن شد كه مي شادي مي

 .احساس ناامني تعريف كرد

يزتي اش  . دومين مضمون فرعي آشادي، آشادي مثبت استت 

بندي برلين توان تعقيب و رسيدن   وجوه آشادي مثبت در تقسيم

اي اش منتاب     به هدف است كه احتمالاً مستلوم دسترسي به پاره

و امزانات استت؛ بنتابراين، آشادي مثبتت در اينجتا بته معنتي       
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برختتورداري اش امزانتتات لاشم بتتراي پتترداختن بتته اهتتداف و  

هاست؛ به بيتان ديگتر، آشادي مثبتت عبتارت استت اش        اولويت

تواند به فرد كمتک كنتد     وجود و دسترسي به هر عاملي كه مي

هاي شندگي مقابله كند، پيامتدهاي منفتي     با مشزلات و چالش

مثبتتت،  احساستتات   آنهتتا را مهتتار كنتتد و در نتيجتته بتتا تجربتتۀ

مضتمون آشادي  . شادكامي خود را حفتس كنتد و توستعه دهتد    

مثبت پن  مقولۀ ثروت و تأمين، برخورداري اش روابخ ختوب،  

برخورداري اش مليخ شندگي دلپذير، احساس امنيت و داشتتن  

ثروت هم اش بعد سلبي يعنتي  . گيرد  عواطف مثبت را در بر مي

ميتدي را بتر   شدن امنيتت و آرامتش ختاطر، يتأس و نو      با برهم

دهد   كند و شادي آنها را كاهش مي فضاي ذهني افراد حاكم مي

هتا و    ها، دغدغته   و هم اش بعد ايجابي، با رف  نياشها و گرفتاري

دهتد؛ امتا     برد و شادكامي را افوايش متي  ها را اش بين مي  نگراني

هتا    نقش پول تنها يک نقش سلبي و رف  مشتزلات و دغدغته  

هتا آشادي عمتل فترد را      رش دامنۀ انتختاب نيست؛ بلزه با گست

دهد و نتوعي آشادي مثبتت را بتراي او بته ارمغتان       افوايش مي

ويتژه   كميت و كيفيت روابخ اجتماعي و عتاطفي، بته  . آورد  مي

اي مهتم اش    هتاي دوستتي نيتو مؤلفته      روابخ خانوادگي و شبزه

شتوندگان پتژوهش بتر نقتش پررنت         شادي است و مصاحبه

ايتن روابتخ   . اند  تجربۀ شادي خود تأكيد كرده روابخ خوب در

بختش و روابتخ    طور عمده بته روابتخ ختانوادگي رضتايت     به

كنندۀ دلگرمي، نقطتۀ اتزتا و     حمايتگرانه ارجاع دارند كه فراهم

مقولۀ بعتدي برختورداري اش احستاس    . اميدواري براي افرادند

طور عمده به ثبتات شنتدگي    امنيت است كه بين پاسخگويان به

داشتتن  . خاطر نسبت به آينده ناظر بوده است  كنوني و اطمينان

برختورداري اش  . عواطف مثبت مقولۀ ديگر آشادي مثبت استت 

منولۀ امزاني نگريست كه فرد بتا   توان به  احساسات مثبت را مي

يابي به اهداف  داشتن آن به توان بيشتري براي پيگيري و دست

بينتي،    اميتد و ختوش  عواطف مثبت مانند . شود خود مجهو مي

اند و نقشتي مهتم در    هاي اصلي شادي  مؤلفه... آرامش، لذت و

در ايتتن ميتتان، . كننتتد  تعريتتف و برستتاخت شتتادي ايفتتا متتي 

 .اند شوندگان بيش اش همه بر عنصر اميد تأكيد كرده  مصاحبه

مضمون انطبا ، دومين مضمون پژوهش و به معناي تطابق 

هاي افراد با شرايخ   و ارشششرايخ موجود، انتظارات، توقعات 

ايتتن مفهتتوم اش . آل و مطلتتوب و دستتتاوردهاي آنهاستتت  ايتتده

اينگلهارت گرفته شده استت؛ طبتق ايتن    « تطابق ذهني»فرضيۀ 

فرضيه رضايت افراد اش هر جنبۀ خاص اش شنتدگي، باشتتابي اش   

ايتن مفهتوم   . آنهاست   شزاف بين سطح آرشو و موقعيت عيني

تطابق وضتعيت موجتود، توقعتات،     -8: شامل سه مقوله است

تلقتق   -2آل و امزانتات،    ها با وضعيت ايده  انتظارات و ارشش

 .تطابق من بالقوه و من بالفعل -7ها،   آل  اهداف، آرشوها و ايده

تناسب و همخواني بين سطح توقعات و نوع انتظاراتي كته  

تترين    فرد بتراي ختود ترستيم كترده استت يزتي اش ملتوري       

شادكامي استت و هرچقتدر ايتن همختواني بيشتتر      هاي   مؤلفه

اشطرفتي، نارضتايتي فترد اش    . شود  باشد، شادكامي نيو بيشتر مي

اش با اهتداف و    موقعيت كنوني و احساس اينزه جايگاه كنوني

اي استت كته متان  اش      گونه  هاي او همخواني ندارد يا به  آل  ايده

اس ناشتادي  شود، موجد احس  مي   هايش  تلقق اهداف و ارشش

دومين مقولتۀ مضتمون انطبتا ، بته تلقتق اهتداف،       . گردد  مي

يتابي   در اينجا شادكامي با دست. ها ناظر است  آل  آرشوها و ايده

هرچند طبق فرضيۀ تطتابق  . است به آرشوها معادل دانسته شده

توانند مولتد    ذهني اينگلهارت، آروشها پس اش تلقق ديگر نمي

هاي تلقق آرشوها معمتولاً    ل، للظهشادي باشند؛ اما در هر حا

هتاي    منولۀ رويداد شادترين للظات شندگي افرادند و اش آنها به

تلقتق اهتداف و حتتي    . شود  شيرين و برجستۀ شندگي ياد مي

تلاش براي تلقق آنها و حركت در مسيري كه به نظتر برستد   

آفترين    كند نيو به همتان انتداشه شتادي     تلقق آنها را هموار مي

توانتد منشتأ ناشتادبودن و      نيافتن آرشوهتا نيتو متي    تلقق .است

مقولۀ بعدي، تطابق متن بتالقوه و متن بالفعتل     . نارضايتي باشد

نداشتن حالتي است كته افتراد احستاس     در اينجا انطبا . است

انتد كته تتوان و استتلقا        كنند به قتدري پيشترفت نزترده     مي

كتاري    اهي و كتم نزردن يا ناشي اش ناآگت  اين پيشرفت. اند  داشته

. خود فرد است يا ناشي اش شرايخ نامناستب و عوامتل بيرونتي   

در هر حال، نتيجه اين است كه بين انتظارات يا آرشوهايي كته  
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كنتد تتوان و     فرد داشتته استت يتا آنچته را كته احستاس متي       

و وضتعيت كنتوني وي   ( من بالقوه)استلقاقش را داشته است 

متن  ... )خ مادي و شغلي و ها، شراي  شامل دستاوردها، موفقيت

كنتد    ، يا به عبتارتي بتين آنچته كته فترد احستاس متي       (بالفعل

توانست باشد و آنچه كه هست، تناستب و همختواني     مي/بايد

تواند ستبب سترخوردگي و     نداشتن مي اين تطابق. وجود ندارد

 . احساس ملروميت شود و شادكامي را كاهش دهد

زاف، نتاهمخواني و  شده ش  وجه مشترا هر سه مقولۀ ذكر

اهتداف،  )وجودنداشتن تناستبي استت كته بتين ذهنيتت فترد       

و شرايخ عيني ( ها  ها، انتظارات و ارشش  آرشوها، كمال مطلوب

( ها و موجوديت واقعتيِ كنتوني    ها، دستاوردها، داشته  موفقيت)

كه چنتين تطتابقي هتم منبت  شتادي و         آنجا   اش. او وجود دارد

متتدت و هتتم ملتترا تعريتتف و   هاحساستتات مثبتتت در كوتتتا

منولتۀ   جستجوي اهداف و آرشوهتاي جديتد در بلندمتدت بته    

اي مهم   توان آن را مؤلفه  شود، مي معيار شادي و خوشبختي مي

در برساخت شادي در نظر گرفت و شادكامي را انطبتا  ميتان   

 .ذهنيت و واقعيت تعريف كرد

منولتۀ رضتايت اش    سومين مضمون پتژوهش، شتادكامي بته   

مفهتتوم رضتتايت اش شنتتدگي در بستتياري اش   . دگي استتتشنتت

رويزردها معادل شادكامي در نظر گرفته شده استت؛ درواقت ،   

اگر شادكامي دو بعتد عتاطفي و شتناختي داشتته باشتد، بعتد       

گتردد و رضتايت شمتاني     شناختي به ارشيابي اش شنتدگي برمتي  

در اينجا ارشيتابي شنتدگي اش   . است كه اين ارشيابي مثبت باشد

منظر گذشته و حال مدنظر قرار گرفته است كه هر كدام اش دو 

هايي خاص اش شندگي يتا بته كليتت آن      توانند به بخش  آنها مي

اصولاً ماهيت و كيفيت احساستات كنتوني   . ارجاع داشته باشند

تر اش آن به ارشيابي و   افراد به ميوان شيادي به گذشتۀ آنها و مهم

احساس موفقيت و پيروشي . تفسير آنها اش گذشته وابسته است

توانتتد منشتتأ بستتياري اش   يتتا شزستتت و ستترخوردگي كتته متتي

احساسات مثبت و منفي ديگر باشد در گرو قضاوتي است كته  

ايتتن قضتتاوت در . آورد  فتترد اش گذشتتتۀ ختتود بتته عمتتل متتي 

هاي شغلي،   عمده به عرصهطور   هاي پژوهش حاضر به  مصاحبه

ين ميان مسائل اقتصتادي  در ا. گردد تلصيلي و اقتصادي برمي

بعد ديگر . هاي شغلي برجستگي بيشتري داشته است  و فرصت

رضتتايت اش شنتتدگي، بتته شنتتدگي كنتتوني يعنتتي شمتتان حتتال   

ايتتن رضتتايت درواقتت  ارشيتتابي مثبتتت فتترد اش  . گتتردد برمتتي

بتودن ايتن ارشيتابي     مثبتت . هاي مختلف شنتدگي استت    عرصه

ميتان، عرصتۀ    در اين. مؤلفۀ ملوري و كانوني شادكامي است

اي است كه افراد قضتاوت    ترين عرصه  واسطه  شغلي اولين و بي

ديگتر عرصتۀ موضتوع ارشيتابي، امزانتاتي      . كنند و ارشيابي مي

اي استت و بتا     پيچيتده    است كه فرد در اختيار دارد كه مستهلۀ 

هاي اجتماعي، توقعات و   مسائل ديگري اش قبيل نياشها، مقايسه

 .اعت در هم تنيده استهايي مانند قن  ارشش

ارشيابي ممزن است به كليت شندگي برگردد؛ يعنتي افتراد   

بلزته كليتت   ... هاي مختلتف شتغلي و ختانوادگي و     نه عرصه

منولۀ  ارشيابي مثبت پايدار اش شندگي به. شندگي را قضاوت كنند

تترين معنتاي رضتايت اش      يک كليت واحد و يزپارچته اصتلي  

در اينجتا، فترد شنتدگي را    . شندگي در ادبيتات موجتود استت   

كنتد؛ هرچنتد ممزتن استت اش      صورت يک كل قضاوت مي به

يزتي اش  . هاي ختاص آن رضتايت نداشتته باشتد      برخي عرصه

منولۀ يک كل به احستاس   ترين وجوه رضايت اش شندگي به  مهم

سودمندي و مفيدبودن مرتبخ است؛ يعنتي شمتاني كته فترد در     

تيجه برسد كته فتردي   ارشيابي و قضاوت شندگي خود به اين ن

مفيد است و وجودش براي ديگران سودمند واق  شده استت،  

در مجمتتوع، . كنتتد  احستتاس رضتتايت و شتتادي را تجربتته متتي

ارشيتتابي مثبتتت اش شنتتدگي، اعتتم اش اينزتته ايتتن ارشيتتابي بتته   

هاي خاص يتا بته كليتت شنتدگي نتاظر باشتد، يزتي اش          بخش

 .ودش  هاي شادكامي ملسوب مي  ترين مؤلفه  ملوري

منولتۀ   ها، شادكامي بته   چهارمين مضمون حاصل اش مصاحبه

منولتۀ   در مضمون فرعي آشادي منفي، شادكامي به. قدرت است

رهايي اش هر عامل ناخوشايند يا به عبتارتي نبتودن هتر عامتل     

نامطلوب اعم اش مشزلات و احساسات منفي تعريف شد؛ امتا  

زلات و ديدگاه ديگري نيتو وجتود دارد مبنتي بتر اينزته مشت      

انتتد و نبتتودن و  ناپتتذير اش شنتتدگي  هتتا جوئتتي جتتدايي  دغدغتته
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وجودنداشتن كامل آنها امري غيرممزن است؛ آنچه كه شتادي  

دهتد نبتودن     بتا آن را تشتزيل متي      و احساسات مثبت همبسته

ها نيست؛ بلزه توان كنارآمدن با آنها، مهتار    مشزلات و دغدغه

بتا امتور ناخوشتايند و     غم و اندوه ناشي اش آنهتا و كنارآمتدن  

طوري كه فترد بتوانتد در    الوامات و اجبارهاي شندگي است؛ به

همه حالت تعادل و آرامش خود را حفتس و شتادي را تجربته    

اين امر مستلوم برخورداري فرد اش نوعي توانايي در مهتار  . كند

يافتن بر جريتان امتور    ها و تسلخ ها و اضطراب  ها، تنش  دغدغه

آرامش و شادكامي و در واق  نياشمنتد نتوعي   در راستاي حفس 

اش همين رو عنتوان قتدرت بتراي ايتن مضتمون      . قدرت است

هتاي منفتي،     شده است كه چهار مقولتۀ مهتار هيجتان      برگويده

 .گيرد  گذاري، تعادل و انضباط را در بر مي  قدرت سرپوش

... هاي منفي مانند خشم، پرخاشتگري، تنتدخويي و    هيجان

هاي مختلف   در جريان شندگي روشمره و در عرصهناخواه  خواه

مهار اين هيجانات نقش مهمي در حفتس شتادي   . يابند  بروش مي

تتتوان كنتتترل ايتتن هيجانتتات بتتراي برختتي اش  . كنتتد  ايفتتا متتي

. شوندگان معادل با شادكامي در نظر گرفته شده استت   مصاحبه

مهار اين هيجانات نياشمند نوعي توانايي و قتدرت استت و اش   

بتروش  . توان نوعي قدرت تعريتف كترد    همين رو، شادي را مي

ي و مهتار    اي مهم اش ناشاد  هاي منفي در رفتار فرد مؤلفه  هيجان

همچنتين جامعتۀ شتاد    . آنها جوئي اش شادي تصور شده استت 

ي منفتي در آن در    هتا   اي پنداشته شده است كته هيجتان    جامعه

منولتۀ مقولتۀ دوم     گذاري به  سرپوش. كمترين حد ممزن باشند

مضمون قدرت، اش ديد پاسخگويان لاشمۀ شتادي بتوده استت؛    

فرد شادكام اين قدرت را دارد كه مشزلات خود را در پرانتتو  

گذاري بر آنهتا شنتدگي معمتولي ختود را       بگذارد و با سرپوش

بودن به معنتاي    رو، شاد ادامه دهد و شادي را تجربه كند؛ اشاين

لزته بته معنتاي تتوان كنارآمتدن بتا       نبودن مشزلات نيستت؛ ب 

طوري كته دغدغته و استترس مشتزلات موجتود       آنهاست؛ به

. هاي مثبت اش فترد ستلب شتود     سبب نشود توان انجام فعاليت

كتردن    گتذاري در قالتب عبتاراتي ماننتد فرامتوش       اين سرپوش

نشدن در مشزلات و كنارآمدن بتا مشتزلات     مشزلات، درگير

د افتراد شتادي بته معنتاي نبتودن      بيان شده است؛ يعني اش ديت 

ها نبوده است؛ بلزه توان متديريت نگرانتي     مشزلات و دغدغه

و اضطراب ناشي اش مشزلات مؤلفۀ اساسي شادكامي پنداشتته  

 .شده است

يزتي اش  . مقولۀ تعادل، سومين مقولۀ مضمون قدرت است

ابعاد تعادل، تناسب و تطابق است؛ تطابق ميتان ابعتاد مختلتف    

كته بتراي شتادبودن    ...( جستمي، روحتي و   )د موجوديت فتر 

اي نباشد كه در يتک    گونه ضروري است؛ يعني وضعيت فرد به

بعد سالم و قوي و در بعد ديگر ضعيف و غيرسالم باشد؛ بلزه 

بايد بين وجوه مختلف وجود او نتوعي تعتادل وجتود داشتته     

اين تعادل نوعي حس تماميتت و يزپتارچگي وجتودي    . باشد

توانتد مولتد رضتايت و ستاير       كند كته متي   د ميبراي فرد ايجا

همچنتين افتراد شتاد افترادي تصتور      . احساسات مثبتت باشتد  

هاي   ها اعم اش موقعيت  اند كه در هر حال، در همۀ موقعيت  شده

كننتد و تعتادل    دشوار يا خوشايند، روحيۀ ختود را حفتس متي   

براستاس  . مقولۀ ديگر مضمون قتدرت، انضتباط استت   . دارند

پوشتش رنگتي، آراستتگي ظتاهر، بيتان      )اي مختلفتي  ه  ويژگي

كه اشسوي پاسخگويان براي افراد شاد ذكتر شتده   ...( خوب و 

توان اين تصور را استنباط كترد كته شتادكامي نتوعي       است مي

نظم و انضباط است كه در رفتار و شخصيت فترد وجتود دارد   

و بيشترين نمود آن در ظاهر و پيزر فرد و در مديريت بتدن و  

شود؛ يعني افراد شاد با اعمال كنترل بر جستم    ار او ديده ميرفت

دهند؛ به عبارتي، با نوعي شتادي    خود شادي را در آن نمود مي

ترين نمتود بيرونتي آن     واسطه  رو هستيم كه بي يافته روبه  تجسد

اش اين منظر، شادي . شود در دو مقولۀ لبخند و پوشش ديده مي

و انضتباط كته در رفتتار و     عبارت است اش وجود نتوعي نظتم  

گفتار و منش افراد نهفته است و نمتود بيرونتي آن در پيزتر و    

هتاي كمتي     در ادامته نتتاي  يافتته   . گردد  جسم افراد پديدار مي

 .شوند پژوهش ارائه مي
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 های توصیفی متغیر شادکامی بین پاسخگویان پژوهش یافته -2جدول 

 میانگین بالا متوسط پایین ابعاد فرعی اصلی ابعاد
انحراف 

 معیار

ضریب 

 چولگی
 ماکزیمم مینیمم

 دروني

 12 7 -2722 8273 0372 72 71 72 احساسات

 820 82 -2732 83 1377 7278 7772 7070 ها  ارشيابي

 817 81 -2727 7872 88172 7272 7273 7771 (كل)بعد دروني

 بيروني

 82 7 -2700 272 88728 7871 0870 23 نمود ظاهري

 82 2 -270 273 373 2173 0778 7278 روابخ اجتماعي

 72 0 -2707 071 2271 7272 7371 72 (كل)بعد بيروني

 ها  ارشيابي
 82 2 -2773 777 373 2277 7370 7370 تلقق اهداف

 32 3 -2737 8173 1872 2172 7370 7278 رضايت اش شندگي

 رضايت اش شندگي
 32 1 -2718 8271 0372 2373 7177 72 هاي شندگي  رضايت اش عرصه

 22 2 -2707 2720 8277 2373 7372 7271 رضايت اش كليت شندگي

 223 22 -2722 7070 87377 7271 7073 7077 شادكامي كل

 

درصتد اش   7077طبق اطلاعات اين جدول، ميوان شادكامي 

 7271درصد در حد متوسخ و  7073پاسخگويان در حد پايين، 

دامنۀ نمرۀ شادكامي پاستخگويان  . درصد در حد بالا بوده است

. استت  87377در نوستان بتوده و ميتانگين آن     223تا  22بين 

وشيت  اش  ميتانگين ت . بوده است 802ميانه و نماي توشي  هر دو 

تر است و به همين دليتل ضتريب چتولگي     ميانه و نما كوچک

نيو منفي شده است؛ يعني پراكندگي نمرۀ پاسخگويان در نيمتۀ  

در بعد دروني ميوان . پايين توشي  بيشتر اش نيمۀ بالاي آن است

 7273درصتتد اش پاستتخگويان در حتتد پتتايين،  7771شتتادكامي 

در بعتد  . بوده استت درصد بالا  7272درصد در حد متوسخ و 

درصتتد اش پاستتخگويان در حتتد  72بيرونتتي، ميتتوان شتتادكامي 

درصد در حد بتالا   7272درصد در حد متوسخ و  7371پايين، 

تر ميوان شتادكامي پاستخگويان،     براي ارشيابي دقيق .بوده است

دو پرسش ديگر نيو اش آنها پرسيده شد كه ملتتواي يزستان و   

هتا اش پاستخگويان     پرستش در يزتي اش  . شزل متفتاوت دارنتد  

. خواسته شد مشخص كنند در مجمتوع تتا چته ميتوان شتادند     

 :نتاي  اين پرسش در جدول شير ارائه شده است

 

 توزیع فراوانی و درصدی میزان شادکامی پاسخگویان -3جدول 

 درصد فراوانی ها مقوله

 772 20 اصلاً

 177 03 خيلي كم

 8271 33 كم

 7371 212 تا حدي

 2172 833 شياد

 8273 883 خيلي شياد

 822 300 جم  كل

 2/7 2تا  2ميانگين اش 
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درصتد اش پاستخگويان    772شتود    طوري كه مشاهده متي  به

درصد اش آنها ميوان شادي خود  177. اند اصلاً شاد نيستند  گفته

بيشتترين  . انتد  درصتد كتم ارشيتابي كترده     8271را خيلي كم و 

اند كه در حد   اظهار داشته( درصد 7371)نسبت اش پاسخگويان 

ن شتادي ختود را   درصد اش آنها نيو ميوا 2172متوسخ شادند و 

اند كه در حد خيلتي    درصد نيو گفته 8273. اند  شياد عنوان كرده

للاظ ميوان  در پرسش ديگر اش آنها خواسته شد به. شياد شادند

به خود نمره دهنتد و در همتين مقيتاس     822تا  2شادبودن اش 

هتا در جتدول     نتاي  اين پرسش. به مردم منطقه نيو نمره بدهند

 :اند  شير آمده
 

 های توصیفی ارزیابی پاسخگویان از میزان شادکامی شاخص -4جدول 

 های توصیفی ابعاد ارزیابی زندگی  شاخص 

 ماکزیمم مینیمم چولگی انحراف معیار واریانس نما میانه میانگین

 822 2 -/.07 2271 28270 22 12 2172 شادبودن خود

 822 2 /.80 2872 018 22 22 0173 شادبودن مردم

 

ميانگين نمرۀ ارشيابي پاسخگويان اش ميوان شتادكامي ختود   

استتت؛ يعنتتي در مجمتتوع،   822تتتا  2بتتا دامنتتۀ بتتين   2172

للاظ ميتوان شتادكامي در حتد متوستخ       پاسخگويان خود را به

للتاظ   كه پاستخگويان بته  اي   اند؛ اما ميانگين نمره  ارشيابي كرده

ست كه پتايين تتر   ا 0173اند   ميوان شادكامي به مردم استان داده

اند مردم   اش حد متوسخ قرار دارد؛ يعني پاسخگويان معتقد بوده

در برختي اش  . استان ايتلام، در مجمتوع متردم شتادي نيستتند     

شده، ميانگين نمترۀ شتادي پاستخگويان در      هاي انجام پژوهش

توان نتاي  آنها   ملاسبه شده است كه مي 822تا  2مقياسي بين 

در پتژوهش  . بخش اش پژوهش مقايسه كترد  هاي اين  را با يافته

در بتتين سرپرستتتان  ( 8711)خوراستتگاني و همزتتاران   ربتتاني

، 27/21خانوارهاي شهر اصفهان ميانگين نمرۀ شادي پاستخگويان  

بتين جوانتان   ( 8732)آبتادي    شاده و شارع غيتا   در پژوهش مهدي

استتان   88در ( 8713)و در پتژوهش باصتري    33/23شهر تهران 

بتوده استت كته ايتن ارقتام       822تتا   2با دامنۀ بتين   83/21كشور 

در پتژوهش باصتري   . تفاوت فراواني با نتاي  جدول فو  ندارنتد 

شتده بتوده استت كته      هاي بررسي  ايلام نيو يزي اش استان( 8713)

در  20/22ميتتانگين نمتترۀ شتتادي نمونتتۀ ايلامتتي در آن پتتژوهش 

  پژوهش حاضتر  با توجه به نتاي. بوده است 822تا  2مقياسي بين 

توان گفت ميتوان    هاي پيشين مي هاي پژوهش  و مقايسۀ آنها با يافته

شادكامي در استان در حد متوسخ و در برختي ابعتاد متوستخ رو    

ويتژه   هاي مردم عتادي و بته    اين مسهله در گفته. به پايين قرار دارد

هتا نيتو نمتود بتارشي       هاي كارشناسان در خلال مصتاحبه   در گفته

بتودن ميتوان شتادكامي در     است و نوعي توافق دربارۀ پايينداشته 

متتردم عتتادي . منتتدبودن آن وجتتود داشتتته استتت  استتتان و مستتهله

شونده بتراي اثبتات متدعاي ختود بته متواردي اش رفتتار          مصاحبه

روشمرۀ ديگران اشاره كردند و كارشناسان و پژوهشتگران نيتو بته    

هتاي    ختي آستيب  مسائلي مانند ميوان بالاي خودكشتي و رواج بر 

اجتماعي در استان، فرسايش سترمايۀ اجتمتاعي، نبتودن و كمبتود     

منولتتۀ شتتواهد و  بتته... امزانتتات فراغتتتي، تفريلتتي و رفتتاهي و 

بتودن وضتعيت شتادكامي در استتان استتناد       هتاي نتامطلوب    نشانه

 .اند كرده
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 متغیرهای مستقل پژوهشتحلیل رابطۀ شادکامی با  -5جدول 

 متغیرهای مستقل
 شادکامی و ابعاد آن

 بعد بیرونی بعد درونی شادکامی

 انسجام اجتماعي
**232. رو اسپرمن

 .213**
 .772**

 

 222. 222. 222. داري  سطح معني

 اعتماد اجتماعي
**071. رو اسپرمن

 .022**
 .721**

 

 222. 222. 222. داري  سطح معني

 خويشاونديشبزۀ روابخ 
**830. رو اسپرمن

 .817**
 .812**

 

 222. 222. 222. داري  سطح معني

 آنومي
**082.- رو اسپرمن

 -.082**
 -.222**

 

 222. 222. 222. داري  سطح معني

 شناختي  امنيت هستي
**021. رو اسپرمن

 .021**
 .213**

 

 222. 222. 222. داري  سطح معني

 دينداري
**238. رو اسپرمن

 .217**
 .208**

 

 222. 222. 222. داري  سطح معني

 احساس امنيت
*237. 220. 273. رو اسپرمن

 

 201. 287. 783. داري  سطح معني

 سن
**822. 282. 222. رو اسپرمن

 

 221. 132. 222. داري  سطح معني

 درآمد
**227. رو اسپرمن

 .281**
 .810**

 

 222. 222. 222. داري  سطح معني

 
شتتود، رابطتتۀ ميتتان   آنگونتته كتته در جتتدول مشتتاهده متتي

متغيرهاي انسجام اجتماعي، اعتمتاد اجتمتاعي، شتبزۀ روابتخ     
شتناختي، دينتداري و درآمتد بتتا      خويشتاوندي، امنيتت هستتي   

دار و در   شادكامي و هتر دو بعتد درونتي و بيرونتي آن معنتي     
ايتن رابطته دربتارۀ ابعتاد فرعتي      . جهت مستتقيم بتوده استت   

شتتادكامي نيتتو مصتتدا  داشتتته استتت كتته بتتراي پرهيتتو اش    

آنتومي  . شدن جداول اش ارائۀ آنها خودداري شده است طولاني
. اي معزتوس داشتته استت     با شادكامي و همۀ ابعتاد آن رابطته  

كامي رابطۀ احساس امنيتت و ستن تنهتا بتا بعتد بيرونتي شتاد       
درآمد نيو با شتادكامي و  . دار و در جهت مثبت بوده است معني

 .اي مستقيم داشته است  همۀ ابعاد آن رابطه

 
 گيري ارششي افراد تلليل رابطۀ ميوان شادكامي با جهت -1جدول 

 داری  سطح معنی مقدار آزمون من یو ویتنی انحراف معیار میانگین تعداد گیری ارزشی  جهت شادکامی و ابعاد آن

 شادكامي
 ��/� ���/� ��� گرا فرامادي /��� �����/��� ��/� ���/� ��� گرا مادي

 دروني
 ��/� ���/� ��� گرا فرامادي /��� �����/��� ��/� ���/� ��� گرا مادي

 بيروني
 �/� ��/� ��� گرا فرامادي �/��� �����/��� �/� ��/�� ��� گرا مادي

 
نمتره بيشتتر اش ميتانگين نمترۀ افتراد بتا        87فرامادي، به ميوان گيتتري ارششتتي   ميتتانگين نمتترۀ شتتادكامي افتتراد بتتا جهتتت
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للاظ آماري  و اين اختلاف به   گراست گيري ارششي مادي  جهت
گيتري ارششتي و     توان گفت بين جهتت   دار است؛ پس مي  معني

ميوان شادكامي افراد رابطه وجود دارد؛ ميوان شادكامي افراد بتا  
گيتتري ارششتتي فرامتتادي بيشتتتر اش افتترادي استتت كتته    جهتتت
ايتن رابطته   . تهاي مادي براي آنها اولويتت داشتته است     ارشش
استثناي دو بعد تلقق اهتداف و رضتايت اش كليتت شنتدگي      به

كنتد؛ افترادي كته      دربارۀ ساير ابعاد شتادكامي نيتو صتد  متي    
گيري ارششي آنها فرامادي بوده است، رضتايت بيشتتري     جهت

انتتد، احساستتات مثبتتت بيشتتتري را تجربتته   اش شنتتدگي داشتتته
ش شندگي خود و روابخ تري ا  اند، در مجموع ارشيابي مثبت كرده

 .اند اجتماعي بهتري داشته

 
 تحلیل رابطۀ میزان شادکامی با میران ثروت افراد -7جدول 

 شادکامی و ابعاد آن

 

 ثروت

 

 تعداد

 

 میانگین

 

 والیس-آزمون ناپارامتری کراسكال
 داری  سطح معنی درجۀ آزادی دو  خی

 
 شادكامي

 

 ���/� �� پايين

 
 
���/�� 

 
 
 

 
 
� 
 
 
 

 
 
���/ 
 

 ���/�� ��� متوسخ پايين

 ���/� ��� متوسخ

 ���/� ��� متوسخ بالا

 ���/� �� بالا

 ���/� ��� جم  كل

 
 

 بعد دروني

 
 
 

 ���/� �� پايين

 
 
���/�� 

 
 
 

 
 
� 
 
 
 

 
 
���/ 
 
 
 

 ���/� ��� متوسخ پايين

 ���/� ��� متوسخ

 ���/� ��� متوسخ بالا

 ���/� �� بالا

 ���/� ��� جم  كل

 
 

 بعد بيروني

 
 
 

 ��/� �� پايين

 
 
���/�� 

 
 
 

 
 
� 
 
 
 

 
 
���/ 
 
 
 

 ��/� ��� متوسخ پايين

 �� ��� متوسخ

 ��/� ��� متوسخ بالا

 ��/� �� بالا

 ����/�� ��� جم  كل

 

هتاي مختلتف     هاي جدول، تفتاوت ميتان گتروه     طبق يافته

. دار بتوده استت    للاظ ميوان شتادكامي تفتاوتي معنتي    ثروت به

ميانگين نمرۀ شادكامي افرادي كه ميوان ثتروت آنهتا در گتروه    

هاست و با حركت به   بالا قرار داشته است، بيشتر اش ساير گروه

. شود  افراد كاسته ميتر اش نمرۀ شادكامي   هاي پايين  سمت گروه

 3دهند در   دو مقولات نشان مي آشمون با مقايسۀ دوبه  نتاي  پس

تفتاوت ميتان   : دار بتوده استت    ها معني  مورد تفاوت ميان مقوله

مقولات پايين ثروت و متوسخ، پايين و متوسخ به بتالا، پتايين   

و بالا، متوسخ به پايين و متوسخ، متوسخ پايين و متوستخ بته   

للتاظ ميتوان    توستخ پتايين و بتالا و متوستخ و بتالا بته      بالا، م

دار بتوده و ايتن رابطته دربتارۀ ابعتاد درونتي و         شادكامي معني

بتر ايتن استاس،    . بيروني شادكامي نيتو مصتدا  داشتته استت    

اي مستقيم بين ميوان ثروت افتراد و ميتوان     توان گفت رابطه  مي

بتر ميتوان    شادكامي آنها وجود دارد و با افوايش ميوان ثتروت 

در دو بعد دروني و بيرونتي  . گردد  شادكامي آنها نيو افووده مي

گردد؛ يعنتي هرچقتدر     اي مشاهده مي  شادكامي نيو چنين رابطه

ميوان ثروت افراد بيشتر بوده است، ميوان شادكامي آنها در هتر  

اين رابطه دربارۀ . دو بعد دروني و بيروني نيو بيشتر شده است
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تلقق )شادكامي يعني ابعاد احساسي، ارشيابي همۀ ابعاد فرعي 

، نمود ظاهري و روابخ اجتمتاعي  (اهداف و رضايت اش شندگي

 .نيو وجود داشته است

دهنتد    نتاي  تلليل رابطۀ ساير متغيرهاي پژوهش نشان مي

هتتاي مختلتتف تلصتتيلي اشحيتتث ميتتوان   تفتتاوت ميتتان گتتروه

استت؛ بته    داري نبتوده   شادكامي، به للاظ آماري تفاوت معني

داري بر ميتوان شتادكامي افتراد      عبارتي، تلصيلات تأثير معني

اش ميان ابعاد مختلف شتادكامي، تنهتا در دو بعتد    . نداشته است

هاي مختلف   تلقق اهداف و روابخ اجتماعي تفاوت ميان گروه

در بعتد تلقتق اهتداف، ميتوان     . دار بوده استت   تلصيلي معني

ارشد و دكتتري   و كارشناسيشادكامي دو گروه تلصيلي ديپلم 

در بعتد روابتخ   . هاي تلصيلي بتوده استت    كمتر اش ساير گروه

اجتماعي نيو نمرۀ گروه تلصتيلي شيتر ديتپلم بيشتتر اش ستاير      

هاست و نيو ميتانگين شتادكامي گتروه تلصتيلي ديتپلم        گروه

نتتاي  تلليتل رابطتۀ ميتان     . هتاي بتالاتر استت     بيشتر اش گتروه 

دهنتد بتين     ول شير نيتو نشتان متي   جنسيت و شادكامي در جد

جنسيت و ميوان شادكامي رابطه وجود داشتته استت و متردان    

اين تفاوت دربارۀ بعد دروني شتادكامي  . اند  شادتر اش شنان بوده

هتا نيتو مصتدا       و ابعاد فرعي آن يعني احساستات و ارشيتابي  

داشته و در همۀ آنها ميوان شادكامي مردان اش شنان بيشتر بتوده  

هاي موجود ميان شنان و متردان در بعتد درونتي      تفاوت .است

شتتادكامي و نيتتو در بعتتد رضتتايت اش شنتتدگي و رضتتايت اش   

. انتد   دار نبتوده   للاظ آماري معنتي  هاي مختلف شندگي به  عرصه

داري بتين ميتوان شتادكامي مجتردان و       همچنين تفاوت معنتي 

ي، اش ميان ابعتاد مختلتف شتادكام   . متأهلان وجود نداشته است

تنها در بعد روابتخ اجتمتاعي تفتاوت ميتان نمترۀ متتأهلان و       

دار بوده است؛ بدين صورت كه ميوان شتادكامي    مجردان معني

متأهلان در بعد روابخ اجتماعي اندكي اش نمرۀ مجردان بيشتتر  

روش جدول شير نيو نتاي  تلليل رگرسيوني را بتا  . بوده است

كه متغيتر   ضروري است ذكر اين نزته. دهد  گام نشان مي به گام

گيري ارششي با توجه به سطح سنجش اسمي، بته متغيتر     جهت

تبديل شده است تتا امزتان ورود آن    8و  2مجاشي با كدهاي 

 .به معادلۀ رگرسيون وجود داشته باشد

 

 تحلیل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان شادکامی -8جدول 

 

 ضرایب غیراستاندارد
 

T مقدار داری  سطح معنی مقدار b بتا اشتباه استاندارد 

 /��� �/���  ��/��� ��/��� مقدار ثابت

 /��� �/��� /��� ��� /��� اعتماد اجتماعي

 /��� -�/��� -/��� /��� -�/��� آنومي

 /��� �/��� /��� /��� �/��� ثروت

 /��� �/��� /��� /��� �/��� شناختي امنيت هستي

 /��� �/��� /��� /��� /��� انسجام اجتماعي

 /��� �/��� /��� /��� /��� دينداري

 /��� �/��� /��� /��� /��� شبزۀ خويشاوندي

 شده تعديل R2مقدار  R2مقدار  Rمقدار 
g���/ ���/ ���/ 

 

گام پتيش رفتته    3طبق اطلاعات جدول، تلليل رگرسيون 

هاي بعتدي    در گام اول، متغير اعتماد اجتماعي و در گام. است

شتناختي،    به ترتيب متيغرهتاي آنتومي، ثتروت، امنيتت هستتي     

انسجام اجتماعي، دينداري و شبزۀ خويشتاوندي وارد معادلتۀ   

است؛ يعني هفتت متغيتر    r2 ،711/2مقدار . اند  رگرسيون شده

درصتد اش تغييترات    73واردشده در معادله، در مجموع حدود 

هاي جدول، مقدار بتتا    طبق داده. كنند  متغير وابسته را تبيين مي

تتتر اش ستتاير   و قتتوي 228/2بتتراي متغيتتر اعتمتتاد اجتمتتاعي  
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تترين    دهد متغير اعتماد اجتماعي قتوي   هاست و نشان مي  متغير

الگوي تلليل مسير نيو . ذاري را بر شادكامي داشته استتأثيرگ

 :به قرار شير است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مسیرهای تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر شادکامی: الگوی تحلیل مسیر -1نمودار 

 

 :متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته نشان داده شده استدر جتتدول شيتتر مجمتتوع اثتترات مستتتقيم و غيرمستتتقيم   
 

 اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر میزان شادکامی -9جدول 

 مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متغیرهای مستقل

 27713 27871 27228 اعتماد اجتماعي

 27211 27833 27238 دينداري

 -27212 -27211 -27832 آنومي

 27221 27208 27813 ثروت

 27821 --- 27821 شناختي امنيت هستي

 27820 27222 27822 انسجام اجتماعي

 27211 27221 27212 شبزۀ خويشاوندي

 

اعتمتتاد اجتمتتاعي بيشتتترين ميتتوان تأثيرگتتذاري را بتتر ميتتوان  با احتساب اثرات مستقيم و غيرمستقيم، در مجموع متغيتر  

 دینداری

 اعتماد اجتماعی

 خویشاوندی شبكۀ

 انسجام اجتماعی

 شناختی  امنیت هستی

 آنومی

 ثروت

 شادکامی
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 .شادكامي افراد داشته است

آنگونه كه در بخش بيان مسهله عنوان شد، يزي اش اهتداف  

پژوهش حاضر شناستايي راهزارهتاي موجتود بتراي ارتقتاي      

بتراي شتناخت   . شتده بتوده استت    شادكامي در جامعۀ بررستي 

راهزارهتتا، بتته كارشناستتان و مطلعتتان مللتتي رجتتوع شتتد و  

يافتته بتا آنهتا      ستاخت   هاي نميه  اطلاعات لاشم اشطريق مصاحبه

علاوه بر آن، در جريان مصاحبه با مردم عتادي  . ري شدگردآو

هايشتتان بتتا   نيتتو دربتتارۀ راهزارهتتا اش آنهتتا پرستتيده و پاستتخ 

راهزتار   31در مجموع، . بندي شد هاي كارشناسان جم   ديدگاه

اشسوي كارشناسان و مردم عتادي بتراي ارتقتاي شتادكامي در     

و در راهزارهاي مشابه در هتم ادغتام   . استان مطر  شده است

 81اند كته درنهايتت     بندي شده تر صورت  هاي كلي  قالب مقوله

ايتن مقتولات و فراوانتي تزترار آنهتا در      . مقوله به دست آمتد 

 :اند  جدول شير ارائه شده
 

 شده ازسوی پاسخگویان برای ارتقای شادکامی راهكارهای کلی ارائه -11جدول 

 فراوانی کلیراهكار  ردیف

 87 شايي و حل مسهلۀ بيزاري رف  مشزلات اقتصادي، اشتغال هايي براي فقرشدايي و رونق اقتصادي،  طراحي برنامه 8

 82 ...سرا و  ها، فضاها و امزانات تفريلي و فراغتي مانند پارا، سينما، فرهن   گسترش شيرساخت 2

هاي طنو، موسيقي   عمومي با مشاركت همۀ اقشار اجتماعي و با اجراي برنامههاي   ها و جشن  ها، دورهمي  افوايش گردهمايي 7

 ...و

88 

منولۀ  هاي ارتباطي و درا اهميت شادبودن به  ها، توانمندساشي، افوايش مهارت آموشش بلندمدت با ملوريت تغيير نگرش 0

 يک ارشش غايي

82 

بخش سنتي در دل اجتماع مللي با ملوريت موسيقي، فولزلور و   ها و مناسک شادي  تقويت اجتماع مللي و باشساشي شمينه 2

 هاي سنتي و بومي  باشي

3 

ها و فضاهاي سبو و گسترش امزانات و   ويژه ورشش همگاني، اجراي ورشش صبلگاهي در پارا توسعه و تروي  ورشش به 1

 فضاهاي ورششي

1 

 1 ...نما و هاي نورپرداشي، آب   فنشيباساشي فضا و طراحي فضاهاي شهري با استفاده اش  3

 2 هاي اجتماعي مختلف  ها و صورت  فرهن   شناختن خرده رسميت تقويت حوشۀ عمومي و به 1

 0 ...هاي حمايتي و امزانات رفاهي، آموششي، بهداشتي و  افوايش برنامه 3

 7 اجتماعيها براساس تقاضاي   نياشسنجي اش مردم و طراحي و توسعۀ فضاها و برنامه 82

ها و امزانات موجود؛ براي مثال اعطاي يارانه به افراد شير پوشش نهادهاي حمايتي براي   هاي استفاده اش برنامه  كاهش هوينه 88

 استفاده اش امزانات فرهنگي و تفريلي

7 

 7 تقويت همبستگي و پيوندهاي اجتماعي 82

 7 خواري باشي و رشوه و رف  پارتيها  رعايت عدالت در توشي  مناب ، امزانات و فرصت 87

 7 موق  كارها اشسوي آنها صداقت مسهولان با مردم و انجام صليح و به 80

 2 در صدا و سيما... بخش، طنو و  هاي شادي  توليد برنامه 82

 8 تسهيل اشدواج 81

 8 مللي سنتيهاي   جمعي، باشي هاي دسته  هاي شاد در مدارس؛ براي مثال باشي  اجراي برنامه 83

 8 تشزيل يک كارگروه با ملوريت يک ارگان مشخص 81

 

تر تلليل و برختي اش    ها در سطلي كلي  حال اگر اين مقوله

آنها در همديگر ادغام شوند و نيو منطتق و دلايتل آشتزار در    

پس آنها در نظر گرفته شتوند، شتش مقولتۀ كتلان بته دستت       

تتوان آنهتا را راهبردهتاي كتلان بتراي ارتقتاي         آيد كه متي  مي
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راهبردهتا ابوارهتاي تلقتق    . شادكامي در استان در نظر گرفت

هتاي مختلفتي صتورت     تدوين راهبردهتا بته روش  . اند اهداف

گيرد كه يزتي اش آنهتا شتيوۀ اجمتاعي استت؛ يعنتي افتراد         مي

شطريتتق توافتتق جمعتتي الگوهتتاي مفيتتد و مناستتب را تعيتتين ا

كنند؛ درواق ، در اينجا راهبردها ريشته در اجمتاع و توافتق      مي

شتده،   در پژوهش حاضر نيو شش راهبرد كلتي تعريتف  . دارند

حاصل اجماع ديدگاه مردم و كارشناسان دربتارۀ مستهله بتوده    

 :گانه به قرار شيرند اين راهبردهاي شش. است

 

 : های رفاهی  راهبرد اقتصادی و گسترش برنامه

مسائل اقتصادي هتم بته شتزل ستلبي و هتم ايجتابي بتر        

شده اش   شادكامي تأثيرگذارند و در مضامين و مقولات استخراج

هتاي پتژوهش نيتو رهتايي اش مشتزلات اقتصتادي و         مصاحبه

هتاي تعريتف     برخورداري اش امزانات مناسب شندگي، اش مؤلفه

دهتد بتين     هاي كمي نيو نشان مي  تلليل داده. اند  دهبوشادكامي 

اي مستتقيم وجتود دارد؛     متغير ثروت و ميوان شادكامي رابطته 

منولتۀ يزتي اش راهبردهتاي اصتلي      بنابراين، راهبرد اقتصادي به

ملتور ايتن راهبترد    . شتدني استت   براي ارتقاي شادكامي طر 

هاي رفاهي   دامنۀ برنامه. بسخ رفاه و گسترش چتر رفاهي است

اش ايجاد اشتغال و گسترش امزانتات آموششتي و بهداشتتي تتا     

هتاي حمتايتي بتراي      هاي باشتوشيعي در قالتب برنامته    سياست

 .پذير گسترده است  اقشار ضعيف و آسيب

در فراينتد برستاخت   : راهبرد بازسازی و تقویت اجتماع

منولتۀ يتک هستتي     هتاي اجتمتاع بته     شادكامي در ايلام، مؤلفته 

هتايي اش قبيتل     كننتد؛ مؤلفته    اي ايفتا متي    قي نقش برجستهاخلا

تعتتاملات اجتمتتاعي گتترم و مبتنتتي بتتر اعتمتتاد، پيونتتدهاي    

خويشاوندي، عناصر سرمايۀ اجتمتاعي، آداب و ستنن فراغتتي    

نتتاي  پيمتايش پتژوهش    ... . بختش جمعتي و    اصيل و شتادي 

 حاضر نيو وجود رابطۀ مثبت ميان شادكامي و متغيرهاي اعتماد

اجتماعي، انسجام اجتمتاعي و شتبزۀ روابتخ خويشتاوندي را     

توانتد    كننتد؛ بنتابراين، راهبترد تقويتت اجتمتاع متي        تأييد متي 

. راهبردي مؤثر براي ارتقتاي شتادكامي در استتان ايتلام باشتد     

هتا و    احياي همبستگي و اعتماد اجتماعي، افتوايش گردهمتايي  

اجتمتاعي،   هاي مختلف براي افتوايش تتراكم روابتخ     دورهمي

تقويتتت و باشستتاشي رستتوم، آداب و مناستتک ستتنتي و بتتومي 

هتاي موستيقي، فولزلتور و      بخش و استتفاده اش ظرفيتت    شادي

انتد كته در ذيتل راهبترد      هاي بومي اشجمله راهزارهتايي   باشي

 . گيرند  باشساشي اجتماع قرار مي

هاي آموششي با ملتواي تأكيتد بتر     برنامه: راهبرد آموزشی

لتتووم شادشيستتتن و بتتا رويزتترد توانمندستتاشي و  اهميتتت و 

منولۀ يزي اش راهبردهاي كتلان   هاي ارتباطي به  آموشش مهارت

هتا بايتد     اين برنامه. شوندگان مطر  شده است  اشسوي مصاحبه

اش سنين كودكي آغاش شتوند و ملوريتت آنهتا بايتد نهادهتاي      

طتتوري كتته افتتراد در فراينتتد    رستتمي آمتتوشش باشتتد؛ بتته  

منولۀ يک ارشش غايي براي ختود   يري، شادبودن را بهپذ  جامعه

هتايي بايتد بلندمتدت و      دروني كنند؛ بنابراين، چنتين آمتوشش  

در كنتتار نهادهتتاي رستتمي آمتتوشش، ستتاير   . مستتتمر باشتتند

پذيري مانند صدا و سيما و   هاي دخيل در فرايند جامعه ساشمان

ر اين نيو برخي نهادهاي حمايتي مانند ساشمان بهويستي بايد د

دهنتد شتادكامي     نتاي  پتژوهش نشتان متي   . فرايند سهيم باشند

هتاي متردم ايتلام      مراتب اولويت منولۀ يک ارشش در سلسله به

اي نداشته است و هنجارهاي ماتم و سوگواري   جايگاه برجسته

در  -استلزام شيادي دارند؛ بنابراين، قطعاً آموشش شادشيستن 

توانتد مفيتد باشتد و ستبب       متي  -پذير باشد  صورتي كه امزان

 .هاي افراد شود  ايجاد تغييراتي در نگرش

اين راهبرد خود مشتمل : راهبرد مدیریت فضاهای شهری

. بر دو بختش گستترش و شيباستاشي فضتاهاي شتهري استت      

بخش اول شامل گسترش فيويزي فضاهاي تفريلي و فراغتتي  

ري كته  طتو  است؛ به... سراها و  ها، سينماها، فرهن   مانند پارا

سرانۀ فضاهاي فرهنگي و تفريلي استان كته در حتال حاضتر    

بسيار پايين است، افوايش يابد و بتواند پاستخگوي بخشتي اش   

بخش دوم نيو به دو قسمت تقسيم . نياشهاي فراغتي مردم باشد

هتاي      اول اينزه، فضتاهاي كنتوني بتا استتفاده اش فتن     : شود  مي

هتاي    براساس المتان ...  آميوي و  بصري مانند نورپرداشي، رن 
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اي شيباساشي شوند كه احساس لتذت را   گونه فرهنگي منطقه به

در مردم برانگيوند و دوم اينزته در طراحتي فضتاهايي كته در     

هتا و علايتق     آينده ممزن است ستاخته شتوند نياشهتا، ستليقه    

در حتال حاضتر، سترانۀ    . اجتماع مللي در نظر گرفتته شتوند  

ر استتان بستيار پتايين استت و     فضاهاي تفريلي و فرهنگي د

هاي مثبت يزي   نبودن فضاهاي لاشم براي بروش شادي و هيجان

رو،  آيتد؛ اشايتن    هاي شادكامي به حساب مي  ترين چالش  اش مهم

صورت بالقوه ممزتن استت راهبترد     راهبرد مديريت فضايي به

 . كارآمدي باشد

در اين راهبرد كته اشستوي برختي    : راهبرد توسعۀ ورزش

شوندگان مطر  شده است بر توسعه و تتروي  ورشش    بهمصاح

براي اين منظور بايتد  . شود  ويژه ورشش همگاني تأكيد مي و به

فضاهاي ورششي و امزانات لاشم براي آنها گسترش يابد تا بتا  

افوايش سرانۀ اين فضاها امزتان دسترستي و استتفاده اش آنهتا     

. نتان، فتراهم آيتد   ويتژه ش  تري اش مردم، به  هاي وسي   براي گروه

هتا و فضتاهاي ستبو      استفاده اش فضاهاي عمومي ماننتد پتارا  

توانتد بخشتي اش     هتاي ورششتي متي     شهري براي اجراي برنامه

تصور بر اين بوده است . كمبود فضاهاي ورششي را جبران كند

كه ورشش يزي اش بهترين راهزارها براي سرگرمي و پركتردن  

ان و جلوگيري اش تمايل آنهتا  ويژه جوان اوقات فراغت مردم، به

هاي اجتماعي اشجملته گترايش     ها و آسيب  به برخي ناهنجاري

 .به مواد مخدر است

هتاي موجتود در     يزتي اش ديتدگاه  : راهبرد توسعۀ سیاسی

تلليل وضعيت مسهله، ارتباط تنگاتنت  شتادكامي بتا فضتاي     

در اين ديدگاه تصور بر اين است كته شتادكامي   . سياسي است

هاي فضتاي سياستي ماننتد احستاس آشادي،       اش مؤلفهشدت  به

پتذيرد؛ بنتابراين،     تتأثير متي  ... عدالت، كارآمتدي حزومتت و   

پتذير   هاي سياسي امزتان   ارتقاي شادكامي تنها اشطريق گشايش

بدين منظور لاشم است حتوشۀ عمتومي تقويتت شتود و     . است

طتوري كته    تساهل و مداراي سياسي و مدني افوايش يابد؛ بته 

هتا و    فرهنت   ها به رسميت شناخته شده باشند و خترده   وتتفا

هاي اجتمتاعي مختلتف مجتال بتروش و تتنفس داشتته         صورت

ها عدالت رعايت شود، فستاد    باشند، در توشي  مناب  و فرصت

گرايي و تبعيض كاهش يابد و پاسخگويي و شتفافيت    و خاص

ايتن   .ميان مسهولان و نهادهاي دولتي و حاكميتي افوايش يابتد 

انتد كته نتيجتۀ     هاي توستعۀ سياستي    راهزارها همگي اش مؤلفه

نهايي آنها ارتقاي كارآمدي و اثربخشي نظام سياسي است كته  

تأثير مهمي بر احساس رضايت و امنيتت عمتومي و در نتيجته    

 .احساس شادكامي دارد

 

   نتیجه

تتوان گفتت     با توجه به نتاي  پژوهش، در ارشيتابي نهتايي متي   

وضتتعيت شتتادكامي در استتتان ايتتلام مطلتتوب نبتتوده استتت و 

هاي آن در فرسايش اشزالي اش سرمايۀ اجتماعي، افوايش   نشانه

هتاي اجتمتاعي، ميتوان بتالاي اقتدام بته         ميوان برختي آستيب  

ي كمتي و  هتا   همچنين نتاي  يافته. شود ديده مي... خودكشي و

دهند انسجام اجتمتاعي و اعتمتاد     ارشيابي كارشناسان نشان مي

اجتمتتاعي در استتتان تضتتعيف شتتده، آنتتومي افتتوايش يافتتته،  

وهمچشمي رواج پيدا كترده و   گرايانه و چشم هاي مادي  ارشش

ذكتر ايتن نزتته ضتروري     . اند  هاي جمعي تضعيف شده  هويت

طتور   حاضر بهشونده در پژوهش   است كه كارشناسان مصاحبه

عمده در توضيح مسهله به ماهيت گفتمان توستعه و پيامتدهاي   

بتر ايتن   . انتد  آن و نيو تأثير جن  در استان ايلام اشتاره كترده  

تتوان    ترين سطح تلليل متي   اساس، در توضيح مسهله در كلان

پيروي اش كشور   گفت ماهيت گفتمان توسعه در استان ايلام به

منولتۀ   ست و بتا تعريتف توستعه بته    متأثر اش رويزرد نوساشي ا

عمران، با مديريت آمرانه و يزدست، نسبت به نياشها، رسوم و 

توجته بتوده و پايتداري اجتمتاع مللتي را        هاي بومي بي  سنت

اين گفتمان كه نوديزي انتختابي بتا ستبک    . متولول كرده است

گرا دارد، سبب ايجاد تغييراتي در سبک شندگي   شندگي مصرف

گرايانته و   هتاي متادي    معطتوف بته رواج ارشش  شده است كه 

هتاي    اين فرايند اش يتک طترف ارشش  . وهمچشمي است چشم

اصتتيل فرهنگتتي ماننتتد قناعتتت و الگوهتتاي اصتتيل و شتتادمانۀ 

فراغت را نابود كرده است و اشطترف ديگتر بتا متمركوكتردن     
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هتاي    كته در ستال  )هاي افراد به تصاحب كالاهاي مادي   تلاش

ت اقتصتتادي تشتتديد شتتده و ارضتتاي  اخيتتر دراثتتر مشتتزلا 

هاي اساسي عمده تلاش و انریي بيشتتر متردم را بته      ضرورت

، الگوهتاي روابتخ خويشتاوندي و    (خود مشغول داشته استت 

درنتيجه، همبستگي . هنجارهاي همياري را تضعيف كرده است

اجتمتتاعي نيتتو تضتتعيف شتتده و در شتترايخ ضتتعف انستتجام  

قتتدار اخلاقتي و ماهيتت    اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي نيتو ا 

انتد و ديگتر تتوان     بودن ختود را اش دستت داده   بيروني و شيء

. پايان افراد را ندارند  ها و مهار اميال و نياشهاي بي  هدايت كنش

هتاي قناعتت بته      گرا بتا تضتعيف ارشش    سبک شندگي مصرف

« رهاشتدگي نيتاش  »تتوان آن را    فرايندي دامن شده است كه متي 

هايي فيويولویيک و قائم بته ذات نيستتند؛     ديدهنياشها، پ. ناميد

اند كته بتا ارضتاي هتر       هايي اجتماعي و فرهنگي  بلزه برساخته

شماني كته نظتم   . شوند  سطلي اش آنها، سطو  ديگر پديدار مي

داشتتن   هاي اخلاقي توان مهار و متعادل نگاه  اجتماعي و ارشش

اي واقعتي  نياشها را اش دست بدهند، نياشهاي كتاذب بتر نياشهت   

نتيجتۀ ايتن امتر نداشتتن آرامتش و رضتايت       . گيرند  پيشي مي

دروني است كه امروشه تقريباً بيشتر مردم جامعۀ ما اش آن رنت   

 . برند  مي

« ديگتران »اشطرفي، در شرايخ ضتعف انستجام اجتمتاعي،    

دهند يا بته موجتوداتي نتامطمهن و     مفهوم خود را اش دست مي

در نتيجه، اعتمتاد شخصتي،   . شوند  چه بسا خطرناا تبديل مي

شتوند   ها و مناسبات اجتماعي سست مي  روابخ نوديک، دوستي

در چنتين شترايطي   . شنتد   و اين امر به شوال اجتماع دامتن متي  

شود  منولۀ بخشي اساسي اش هستي انسان، تضعيف مي جامعه به

چرختۀ  . ستاشد   و ديگر يک مفهوم اخلاقي برانگيونتده را نمتي  

ف پيونتدهاي اجتمتاعي و شوال اجتماعتات    اعتمادي، تضعي  بي

احساس تنهايي، اضطراب وجتودي و    گيري مللي سبب شزل

 .شود  آنومي مي

تتتوجهي گفتمتتان توستتعه بتته رو  اجتمتتاع مللتتي،     بتتي

هاي مللي اعتماد مانند سنت و ساختار خويشتاوندي را    كانون

نيو كمرن  كرده و كاركرد نهادهاي حمايتي ستنتي و بتومي را   

اده است؛ اما ناكارآمدي گفتمان مذكور اش يتک ستو و   كاهش د

نگاه ايدئولویيک و امنيتي بته تغييترات اجتمتاعي و نهادهتاي     

اجتماعي غيررسمي اشسوي ديگتر موجتب شتده استت هتي       

هتاي ستنتي فتراهم نشتود و       جايگويني بتراي نهادهتا و شتيوه   

رو شتوند   درنتيجه افراد با نوعي خلأ اجتماعي و حمايتي روبته 

چنتين  . يامد آن بروش نتاامني و اضتطراب وجتودي استت    كه پ

اضطرابي تمايل آنها را به هنجارها و نهادهاي ستو  افتوايش   

هاي   بودن كامل اش ملدوديت داده است؛ شيرا اين نهادها با فارغ

هاي عاطفي و اجتماعي   بيروني، همانند منبعي عظيم اش حمايت

كنند؛ نظمي   ک ميكنند و به باشتوليد نظم اجتماعي كم  عمل مي

كه پيشتر ساشوكار باشتوليد آن در استان ايلام مبنتي بتر تعتادل    

اشطريتتق هنجارهتتاي عرفتتي « ستتو »و « ستتور»بتتين دوگانتتۀ 

در ايتن ميتان عامتل    . گتر بتوده استت     خودجوش و خودتنظيم

بيروني جن  نيو با تقويت ايدئولویي و تلميتل مشتزلات و   

. كترده استت   مصائب جديد به تقويتت نهادهتاي عتوا كمتک    

درنهايت، با تضتعيف همبستتگي اجتمتاعي و بتروش آنتومي و      

شناختي و تقويت نهادهاي اندوه و عوا، پايتداري    ناامني هستي

سامان بومي و سنتي اجتماعي ايلام متولتول شتده و تضتعيف    

منولۀ يک هستي اخلاقي ستبب افتوايش ميتوان     رو  اجتماع به

 .تماعي شده استهاي اجتماعي و ناشادشدن فضاي اج  آسيب

هاي پژوهش مشاهده شد، شتش    آنگونه كه در بخش يافته

. شدني استت  راهبرد كلي براي ارتقاي شادكامي در استان طر 

حتال اگتتر بتتا معيارهتتايي ماننتتد كتتارآيي، اثربخشتتي، پتتذيرش  

عمومي، قابليت اجرا در سطح مللي و بودجه و تتأمين متالي،   

ن گفتتت راهبتترد تتتوا  راهبردهتتاي ممزتتن ارشيتتابي شتتوند، متتي

هاي رفاهي قطعتاً راهبتردي مهتم و      اقتصادي و گسترش برنامه

ريتوي    گيتري و برنامته    تأثيرگذار است؛ اما دراثر نظتام تصتميم  

كتردن ايتن    هايي براي عملياتي  متمركو، طراحي و اجراي برنامه

گيتري و حزمرانتي     راهبرد اش حيطتۀ اختيتارات نظتام تصتميم    

لان نيو با مشزل تتأمين متالي   مللي خارج است و در سطح ك

للتاظ كتارآيي و اثربخشتي     راهبرد آموششتي، بته  . روست روبه

راهبرد مناسبي است؛ اما در بخش نهادهتاي رستمي آمتوشش،    
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گيري به صتورت متمركتو استت و نظتام مللتي تتوان         تصميم

علاوه مسهلۀ تأمين متالي   به. هاي مستقل را ندارد  طراحي برنامه

  است و دربتارۀ پتذيرش عمتومي آن    در اين راهبرد هم مطر

راهبترد  . نيو، دراثر شوال اعتماد نهادي، ترديدهايي وجتود دارد 

اي   شدت به تتأمين متالي و بودجته    مديريت فضاهاي شهري به

. متدت استت    وابسته است و اثربخشي آن نيو فرايندي طتولاني 

بودن سرانۀ فضاهاي تفريلي و فراغتي موجود نيو اتزا به   پايين

اشطترف ديگتر راهبترد توستعۀ     . كنتد  راهبرد را دشوار مياين 

اي وابستته استت و ستترانۀ     ورشش بته مستائل متالي و بودجته    

فضاهاي ورششي موجود در استان در حدي نيست كه براساس 

راهبترد توستعۀ سياستي،    . اي فراگير طراحتي شتود    آنها برنامه

 كارآيي و اثربخشي شيادي دارد؛ اما يک مسهلۀ كلان حتاكميتي 

گيتري دربتارۀ آن در ستطح      رود كه قابليت تصميم  به شمار مي

رسد راهبرد باشساشي و تقويتت    به نظر مي. مللي وجود ندارد

اجتماع علاوه بر كارآيي و اثربخشتي، قابليتت اجترا در ستطح     

اي وابستته    مللي را نيو دارد و چندان به تأمين مالي و بودجته 

توانتد    قويت اجتمتاع، متي  نيست؛ بنابراين، راهبرد باشساشي و ت

گذارانه براي ارتقاي شتادكامي    ترين راهبرد سياست  منولۀ مهم به

هتاي    بر مبناي اين راهبترد، توصتيه  . در استان ايلام مطر  شود

 :شوند كلي شير براي ارتقاي شادكامي در استان ايلام ارائه مي

هتاي متعتدد بتر وجتود       پژوهش: تقويت انسجام اجتماعي

اً قوي بين انسجام اجتمتاعي و مفتاهيم همبستتۀ آن    رابطۀ نسبت

هتاي آن بتا شتادكامي تأكيتد       مانند سرمايۀ اجتمتاعي و مؤلفته  

هتتاي  هتتاي پتتژوهش  تلليتتل و مقايستتۀ دقيتتق يافتتته. كننتتد  متتي

هاي انستجام و سترمايۀ     دهد مؤلفه  شده در ايران نشان مي انجام

عي در اجتماعي مانند احساس تعلق، مشاركت و اعتماد اجتمتا 

در . قياس با متغيرهاي اقتصادي تأثير بيشتري بر شتادي دارنتد  

بتودن    گرايانۀ فرهنگي، كم  گيري جم   دليل جهت استان ايلام، به

چهتترۀ گتترم و نبتتودن  بتته جمعيتتت و اهميتتت تعتتاملات چهتتره

هاي ديگر مانند نهادهاي مدني و حمايتي، اهميت انسجام   بديل

نين شرايطي، تتأثير تضتعيف   در چ. شود  اجتماعي دوچندان مي

تر اش ديگر   انسجام اجتماعي بر شادكامي بسيار شديدتر و عميق

تقويت انسجام اجتمتاعي مستتلوم تقويتت    . مناطق كشور است

اعتماد و مشاركت است تا تراكم روابخ اجتماعي بتالا بترود و   

ها   ترميم اعتماد مستلوم تقويت گروه. احساس تعلق قوت گيرد

هتا    طوري كه اين انجمن صنفي و مدني است؛ بههاي   و انجمن

هتاي اجتمتاعي و نهادهتاي      به حلقۀ واسخ بتين متردم، گتروه   

رسمي تبديل شوند و با دريافت مطالبتات و انتظتارات متردم،    

ها و اصتناف مترتبخ منتقتل و تتلاش كننتد بتا         آنها را به گروه

تعريف هنجارهاي رفتتاري مختتص هتر صتنف متناستب بتا       

ي، ضرورت و اهميت پيونتد بتا متردم و رعايتت     ديدگاه عموم

اعتمتاد  . اي را براي آنها برجسته كننتد   هنجارهاي اخلا  حرفه

. اجتماعي بر افوايش مشاركت اجتمتاعي نيتو تأثيرگتذار استت    

در . بترد   افوايش مشاركت تراكم روابتخ اجتمتاعي را بتالا متي    

بتتودن و داشتتتن روابتتخ اجتمتتاعي   فرهنتت  ايلامتتي، اجتمتتاعي

هتايي بستيار     شاخص... داري و پذيري، مردم  ده، معاشرتگستر

مهم براي قضاوت دربارۀ اعتبار و منولتت اجتمتاعي افتراد بته     

هتا در حتال     بستر ظهور و بتروش ايتن شتاخص   . روند  شمار مي

حاضر عرصۀ روابخ خويشاوندي و مناسک ستوگواري استت؛   

 اما بسترهاي شاد براي تجلي آنها در سطلي عمتومي و فراتتر  

. هاي رودررو وجود ندارد  هاي خويشاوندي و آشنايي  اش عرصه

قطعاً در صورتي كته فضتا و بستتر لاشم وجتود داشتته باشتد،       

هرچه مشاركت بيشتتر  . استقبال عمومي نيو مناسب خواهد بود

يابد و تراكم  باشد، حجم تعاملات و روابخ رودررو افوايش مي

اين، لاشم استت  گيترد؛ بنتابر    روابخ اجتمتاعي نيتو فوونتي متي    

ها در نهادهاي متولي به سمتي باشد   گيري طراحي برنامه  جهت

به غيتر اش  . بودن آنها بيش اش پيش تقويت شود  كه جنبۀ مردمي

هتا و    هاي مناسبتي مانند اعيتاد متذهبي، طراحتي برنامته      برنامه

توانتد    هاي غيرمناسبتي نيو مي برگواري اجتماعات و گردهمايي

نزتتۀ مهتم ايتن استت كته چنتين       . قترار گيترد  در دستور كار 

ها و نياشهاي مردم و مشتاركت    كردن سليقه هايي با للاظ  برنامه

خود آنها طراحي شده باشند، ملدود به اقشار خاصي اش متردم  

شدايي شود؛ براي مثال جنبۀ كتاركردي    نباشند و اش آنها رسميت

ي و تهيتۀ گتوارش   ا  نامه  نگاه آيين)هاي متولي    آنها براي ساشمان
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در آنهتتا ... ، ستتخنراني مستتهولان، وجتته تبليغتتاتي و (عملزتترد

كمرن  باشتد و شتيوۀ متديريت و مزتان برگتواري آنهتا نيتو        

 .بودن را القا كنند  اي نباشد كه دولتي  گونه به

ستنت اش ديتدگاه گيتدنو وستيلۀ     : احيا و بتاشآفريني ستنت  

پذير رو بته    ارتباط حال و آينده است كه در يک شمان برگشت

سنت يک رسانۀ ساشماندهي حافظۀ (. 8712گيدنو، )گذشته دارد 

جمعتتي استتت و مناستتک و شتتعائري بتتا ملتتتواي اخلاقتتي و 

استمرار و پيوستتگي در ستنت متادامي كته در     . هنجاري دارد

پرتو نياشها و شرايخ جديد باشنگري عقلاني شود و در اشزال 

شود، نقش مهمتي در   هايي متناسب با شرايخ نو باشتوليد  و فرم

دنبتال   حفس ميرا  فرهنگي غيرملموس و حافظۀ تاريخي و به

سنت ايلامي حاوي مناسک . كند  آن در پايداري اجتماع ايفا مي

اي نوديتک    بخشي استت كته تتا گذشتته      و آداب و سنن شادي

ترين عامل در ساشماندهي شمان، معنادهي بته بستياري اش     اصلي

ه، تقويت پيونتدهاي اجتمتاعي و در   هاي شندگي روشمر  فعاليت

فولزلتور، موستيقي و آواش   . انتد   مجموع باشتوليد اجتماعي بوده

هتتاي مللتتي و مناستتک جمعتتي متعتتدد ماننتتد    مللتتي، بتتاشي

جمعتتي   هتتاي شتتبانه، شتتب چلتته، باشديتتدهاي دستتته  دورهمتتي

انتد و   در تمامي موارد معطتوف بته شتادي بتوده    ... نوروشي و

بخشتي، كاركردهتاي متعتدد حمتايتي،       علاوه بر كاركرد شادي

. اند نيو داشته... بخشي و  پذيري، آموشش اخلاقي، انسجام  جامعه

در جامعتتۀ امتتروش ايتتلام، تضتتعيف ستتنت عتتلاوه بتتر كتتاهش 

گر نظم اجتماعي را   هاي اخلاقي و خودتنظيم  شادكامي، شالوده

ي ها  اي اش ناهنجاري  و شمينه را براي بروش پاره ردهنيو متولول ك

احياي سنت، به معناي باشگشتت  . اجتماعي فراهم آورده است

به گذشته نيست؛ بلزه بتا ختوانش عقلانتي و باشتوليتد آن در     

تواند به تقويت اجتماع و احساس شادكامي   هاي جديد مي  فرم

در اين شمينه، توجه به سه عنصر موستيقي مللتي،   . كمک كند

در ايتن  . اردهاي بومي و مناسک بومي اهميتت شيتادي د    باشي

استتان ايتلام در   . اي دارنتد   هاي بومي اهميت ويتژه   ميان، باشي

انتد،   بخش  آور و انسجام  در ذات خود نشاطهاي بومي كه   باشي

ها علاوه بر اينزه موجتب اجتمتاع     اين باشي. تنوع شيادي دارد

شوند و بخشي اش فلسفۀ   مردم و تقويت پيوندهاي اجتماعي مي

ن اوقتات فراغتت، رهتايي اش مشتزلات و     وجودي آنها پركرد

اش دو جنبۀ ديگر نيتو    هاي روشمره و توليد شادي است،  دغدغه

نخست اينزته  : كنند  اهميت دارند و شادي بيشتري را توليد مي

ها همراه هستند؛ يعني اينزته معمتولاً     ها با تنوع رن   اين باشي

انتدن  شتوند و بتا برگرد    هاي سنتي و بومي اجترا متي    با پوشش

ها بته ستطح جامعته سترشندگي را بتا ختود بته ارمغتان           رن 

مراتتب    هتا سلستله    دوم اينزه، معمولاً در ايتن بتاشي  . آورند  مي

. بتاشد   ويژه ساختار جنسيتي تا حدودي رن  متي  اجتماعي و به

ها ملدوديتي براي مشاركت وجود ندارد و همتۀ    در اين باشي

ركت داشتته باشتند و اش   تواننتد در آنهتا شت     اقشار اجتماعي مي

عتلاوه ايتن    بته . منتد شتوند    واسطۀ آنها بهره شده به  شادي توليد

ها نياشمند تلرا جسماني شيادي هستند و توجه به آنهتا    باشي

بخشي اش كمبود امزانات و سرانۀ فضاهاي ورششتي در استتان   

رو، لاشم استت ادارۀ ورشش و جوانتان    كند؛ اشاين را جبران مي

ارۀ فرهنتت  و ارشتتاد و بتتا كمتتک مطلعتتان و  بتتا همزتتاري اد

هتاي مختلتف اقتدام بته برگتواري        داوطلبان مللي در مناسبت

 .هاي مللي كند  مسابقات و جشنوارۀ باشي

منولۀ يک  استلزام اجتماع به: هاي اجتماعي  ترميم گسست

. هستي اخلاقي مستلوم پيوستگي و استمرار در حيات آن است

هتاي مختلتف، هتم      بطۀ بين نستل اين پيوستگي هم اش منظر را

رابطۀ بين شمان حال و گذشته و هم رابطتۀ بتين فترد و جمت      

گسست و انقطاع در هر كدام اش ايتن پيونتدها   . طر  است قابل

كنتد و ستبب    فرايند باشتوليد حيتات اجتمتاعي را مختتل متي    

. شتتود كتتاهش اقتتتدار و برانگيواننتتدگي اخلاقتتي اجتمتتاع متتي

. انتد  ي مهم اش استمرار حيات اجتمتاع ا  هاي جمعي مؤلفه  هويت

طور عمده در قالب ايل و  هاي جمعي به  در تاريخ ايلام، هويت

اند و مناسک شتادي نيتو در     اند و نمود يافته طايفه تعريف شده

در . شده استت   صورت جمعي اجرا مي ها و به  قالب اين هويت

هتتاي شتتاد،   واقتت ، علتتت و بهانتتۀ برختتي مناستتک و مناستتبت

هتا امتروشه     اين هويت. ها و پيوندهاي جمعي بوده است  هويت

هتاي نتامطلوب و     اند و تنها برخي اش جنبته  دچار گسست شده
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( اي هنگتام انتخابتات    هتاي طايفته    مانند رقابت)شاي آنها   آسيب

منولتۀ   باقي مانده است؛ اشطرفي، فردگرايي نيو رواج نيافته و به

جامعۀ . دينه نشده استيک گفتمان مشروع در جامعۀ ايلام نها

اي در حال كوچ توصيف   توان جامعه  ايلامي را اش اين منظر مي

هاي پايدار را اش اين جامعه   روبودن امزان شادي كرد؛ اين كوچ

منولتۀ   هتاي جمعتي بته     بته عبتارتي، هويتت   . سلب كرده است

انتد    ترين عامل تنظيم رابطۀ فرد و جم  دچار گسست شده  مهم

رو، تترميم ايتن    ايتن  آنهتا پيتدا نشتده استت؛ اش    و بديلي براي 

ها متناسب با شرايخ   گسست و باشتعريف و تقويت اين هويت

ترين سياستي است كه در اين شمينه بايتد    و نياشهاي جديد مهم

نهاد  هاي مردم  كردن ساشمان تقويت و فعال. در پيش گرفته شود

يي در هتا   ، تعبيۀ مزتان (و نه صرف صدور مجوش تأسيس آنها)

ها و نيتو فضتاهاي تفريلتي      فضاهاي عمومي شهر مانند پارا

« پتاتو  گفتگتوي عمتومي   »طبيعي نوديک شتهرها بتا عنتوان    

هتتا و   توانتتد در رستتيدن بتته نتتوعي توافتتق دربتتارۀ ارشش   متتي

گرايانته در مستير     هاي عتام   هنجارهاي جديد و تقويت نگرش

شزيل همچنين ت. هاي جمعي عام كمک كند  گيري هويت  شزل

هاي مردمي غيررسمي در برخي اش نهادهتاي حزمرانتي     كانون

بتا  ... هتا و   هتا، شتهرداري    مللي مانند استتانداري، فرمانتداري  

كتانون  »، «شيستت   كانون جوانان حامي مليخ»هايي مانند   عنوان

، عضويت مردم در آنهتا و  ...و « بانوان حامي استلزام خانواده

گيتري و    ها ممن است به شزلها بين آن  برگواري برخي نشست

 .بخشي جمعي كمک كند  هاي جديد هويت  تقويت كانون
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Introduction 

Existing facts denote that happiness is not in an appropriate state in Iran and Illam province, while nowadays 

happiness is one of the most important elements of development and welfare and crucial factor in social order too. 

Current research tried to study and identify effective factors on happiness in Illam province and make some 

recommendations to increase it. After review of literature and identify the most effective variables on happiness in 

previous researches, the theoretical debates have been studied and categorized in philosophical, religious and 

scientific (sociology and psychology) fields.  There are three general approaches in social sciences and psychology 

including cognitive, social and critical that address happiness. Current research was based on social approach. It has 

hheee uubcagggossss hhat hheoeeiical faamewokk has been formueeeed baeed on hhem: colleciive behavooss uuukkhemmss 
approach), cultural and historical characteristics (Ingleha���s theory) and institutional processes GGdddensss approach..   

 

Materials and Methods 
Methodologically, current research was a mixed design 

that has been conducted in exploratory design. In first 

step, qualitative method has been implemented. The 

data gathered by semi-structured interviews and 

analyzed by thematic analysis. Then, the metric has 

been designed for survey. In qualitative section, the 

participants are 48 who have been chosen by purposive 

sampling. They have been consisted of two groups: 

ordinary people (36) and experts & researchers (12).  

In quantitative section, the multi-stage cluster sampling 

has been used and sample size has been 744. The 

quantitative data have been analyzed by SPSS 

statistical software and presented at two descriptive and 

inferential levels. aa xw����s modll of vddddyyy 
including descriptive, interpretive and theoretical 

validity has been used in qualitative section. In 

quantitative part, validity has been examined by face 

validity. Reliability has been confirmed using 

Cronbcch�s pppha ooff fnnnnnnn  
 

Discussion of Results and Conclusions 
The main identified themes that have been drawn are 

four including: First, happiness as liberty which has 

two sub-themes: negative liberty (being free from any 

unpleasant factor that is preventive of peace and good 

life) and positive liberty (having necessary facilities for 

pursuit goals and priorities of life). The Second theme 

is happiness as adjustment which means harmony and 

fitness between subjective and objective conditions of 

life. Third, happiness as life satisfaction or positive 

evaluation of life, and the forth one is happiness ass 

power that being able to accept and dealing with 

troubles and unpleasant affaires and their negative 

consequences. In addition, the results of statistical 

analysis show that the relationship between such 

variables as social trust, wealth, ontological security, 

social integration, religiousness and kinship relations 

with happiness has been indirect. Anomie has had an 

inverse effect on happiness. The findings of path 

analysis show that amongst variables that have been 

studied, social trust has strongest impact on happiness. 

It could be said that due to decrease of social trust, 

social integration and kinship relations have been 

weaken and anomie has increased. Anomie, in turn, 

leads to decrease in ontological security. The final 

result of this cycle is decrease in happiness.  
Based on findings, six general strategies have been 

formulated to improve happiness, including economic 
and expanding welfare strategy, reconstruction of 
community, educational strategy, the management of 
urban spaces, develop of sport facilities and complexes, 
and political development. In sum, regarding to such 
criteria as efficiency, effectiveness, popular acceptance, 
enforceability and fiscal & budget issues, it seems that 
�rcconsrruoooon of oommunyyy� ooudd be hhe bttt nnd 
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most important strategy for making policies to improve 
happiness in Illam province. This strategy has been 
operational in three recommendations including 
strengthen social integration, recover and rejuvenate 
tradition and rehabilitate social gaps.  
 
Keywords: Happiness, Development, Welfare, Illam, 
Social Trust, Social Integration.  
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